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چندین چرا و چند چون
محمد یعقوبی: در نمایش نامه هایم خواهید دید که پیش وندها و پس وند ها را واژه های ترکیبی را جدا و 

بی فاصله نوشته ام، مثلن «بیچاره» را «بی چاره»، «بیشتر» را «بیش تر»، «امروز» را «ام روز»، 
«دشوار» را «دُش وار» یا «نمایشنامه» را «نمایش نامه»  نوشته ام. چرا؟ چون خواناتر است و سازگار تر 

با ساختارِ دستورِ زبانِ فارسی، گویاتر در رساندنِ معنا پس فهمیدنی تر، هم راه تر با آوای کلام و البته 
یک دست تر و دورتر از سرهم نویسیِ پراستثنا. اما شاید جاهایی ببینید که پیش وند یا پس وندی به واژه ی 

قبل یا بعد خود چسبیده است، مثلن «کودکانه» را همین طور می نویسم، چرا؟ چون مهم ترین معیارم آوای 
کلام است، وقتی که پس وندی آوایش  با واژه ی اصلی گره خورده است، از موسیقی پی روی می کنم. 

همان طور که «بیش تر» این گونه جدا خواناتر و آوانگارتر است، «کودکانه» چسبیده به هم خواناتر و 
آوانگارتر است. «کودکانه» یا «ساختار» را جدانوشتن هم موسیقی را مخدوش می کند هم معنا را. اما 

«بیش تر» را همین طور جدا نوشتن هم به آوای کلام پای بند است هم به معنای آن. 

و خواهید دید که واژه های تنوین دار را با حرف «ن» نوشته ام چون آوانگارتر است. 

و خواهید دید که «زندگی» را «زنده گی»، «خستگی» را «خسته گی» نوشته ام. چرا؟ چون لزومی ندارد 
« ه»یِ توسری خورده ی مشهور به «های» ناملفوظ را حذف کنیم. چرا « ه» را حرف زایدی بپنداریم و «گ» 
را جای گزین آن؟ این رفتار با « ه» فقط خوارپنداشتنِ این حرفِ سیاه بخت نیست، «گ»  را هم در حد یک 

مزدورِ جای گزین خوار می کند. به سود زبان هم که نیست، پراستثناکردنِ زبان است. پس به تر است «گ» 
را نه جای گزینِ « ه» بل که حرف میان جی بپنداریم، میان جی برای خوش آواشدن.

و شما در نمایش نامه هایم ضمیر متصل نخواهید دید، ضمیر در نمایش نامه هایم هم واره جدا از واژه ی بعد 
از خود ولی بی فاصله نوشته شده است. چون مثلن «بهت» را در معنای «به تو» اگر «به ت» بنویسیم هم 

خواناتر است هم دریافتنی تر. راستی چرا پس «خواندنی» را «خاندنی»، «خواستن» را «خاستن» 
نمی نویسم؟ چون تا ام روز قانع نشده ام اندک واژه ها ی بی نوایی را که به این گونه نوشتن ویژه اند و دلیل 

تاریخی خود را دارند از ریخت بیندازم. 

و «ه» به تنهایی در پایان جمله ها کوته نوشتِ «است» است. پس «کیه» را «کی ه» می نویسم، «چیه» را 
«چی ه» می نویسم؛ چرا؟ چون خوش م نمی آید در محاوره نویسی «ه» را در معنای «است» بی دلیل به 

واژه ی پیش از خود می چسبانند. 

 و خواهید دید که…
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۱. واقــعن؟

همه شگفت زده رو به تماشاگر خیره شده اند و هر از گاه ناباورانه به هم نگاه می کنند. محمد 
کنار نیما نشسته و گوشی تلفن هم راهی را به گوش خود چسبانده.

نوشین: من خواب نیستم؟ این  واقعی  ه؟ این واقعن تل ویزیون خودمون ه؟

منوچهر: دارن این کارها رُ می کنن که مردم ُ بکشونن پای صندوق رأی.

گیتا: دلیل  ش هر چی می خواد باشه، این اتفاق خوبی  ه.  هیچ فکرشُ می کردی توی تل ویزیون هم چین برنامه ا ی؟

مرجان: آخه به گروه خون این ها نمی خوره این برنامه ها. یه دلیلی داره که ما نمی دونیم. 

نیما: هیچ دلیلی نداره جز این که بیست وپنج داره با حرف هاش رأی گدایی می کنه.

پدرام: این بدون اجازه این حرف ها رُ نمی زنه
سکوت و شگفتی از آن چه که می بینند.

نوشین: ببین چه طور داره با بیست وپنج حرف می زنه؟ رسمن داره بازجویی ش می کنه.
سکوت و شگفتی از آن چه که می بینند.

نیما: کاش یکی اینُ ضبط کرده باشه. به خدا این تاریخی  ه. 

گیتا: فکر می کنین تکرارشُ ُ بذارن؟
دیگران می خندند.

گیتا: جدی گفتم.

محمد: دوست هات می دونن صداهاشونُ ُ ضبط می کردی؟

نیما: نه.

محمد: به من بگو این ها کی  ن؟

نوشین: من خواب نیستم؟ این  واقعی  ه؟ این واقعن؟

محمد: این اسم ش چی  ه؟

نیما: نوشین.

محمد: نوشینِ چی؟

نیما: ستوده.

محمد: توی روزنامه تون چی می نویسه؟

نیما: مطلب حقوقی.

محمد: وکیل ه؟

نیما: بله. 
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نوشین: تل ویزیون خودمون ه؟

منوچهر: دارن این کارها رُ می کنن که مردم ُ بکشونن

محمد: این کی  ه؟

نیما: منوچهر خسروی.

محمد: این چی می نویسه توی روزنامه تون؟

نیما: ورزشی.

منوچهر: پای صندوق.

گیتا: دلیل  ش هر چی می خواد باشه، این اتفاق خوبی  ه.  هیچ فکرشُ ُ می کردی توی تل ویزیون هم چین برنامه ا ی؟

محمد: این کی  ه؟

نیما: گیتا کشاورز.

محمد: این چی می نویسه توی روزنامه تون؟

نیما: با هنرمندها گفت وگو می کنه.

مرجان: آخه به گروه خون این ها نمی خوره این برنامه ها. یه دَ

محمد: این چی؟

نیما: مرجان توانا.

محمد: توی روزنامه تون چی می نویسه؟

نیما: طراح روزنامه ست.

مرجان: لیلی داره که ما نمی دونیم. 

نیما: هیچ دلیلی نداره جز این که بیست وپنج داره با حرف هاش رأی گدایی می کنه.

پدرام: این بدون اجازه ی این حرف ها رُ نمی زنه

محمد: این کی  ه؟

نیما: پدرام روشن.

محمد: چی می نویسه؟

نیما: نقد تئاتر. 
سکوت و شگفتی از آن چه که می بینند.

نوشین: ببین چه طور داره با بیست وپنج حرف می زنه؟ رسمن داره بازجویی ش می کنه.
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۲. انگشــتِ تُ از تـوی دمـاغ ت درآر!

پدرام: سه بار در سال اصلن نباید اومد شمال. یکی این موقع  س.

گیتا: یکی هم عید. 

پدرام: آره. یکی هم روزهای آخر شهریور . این سه تا موقع اصلن نباید اومد شمال. زیادی شلوغ ه. از دماغ آدم 
درمی آد.

نیما جوکی را که به گوشی  تلفن هم راه  ش رسیده می خواند و می خندد.

نیما: انگشت تُ ُ توی دماغ  ت نکن. تو قرار ه با اون انگشت حماسه بیافرینی.
همه می خندند.

نوشین: اینُ ُ برای من پیامک کن.

گیتا: برای من هم بفرست نیما.

منوچهر: تو که داری می فرستی. برای من هم بفرست.

مرجان: من هم.

نیما: من که دارم می فرستم پدرام، برای تو هم بفرستم؟

نوشین: تو فقط تا فردا با مایی نیما؟

نیما: آره.

مرجان: پس فردا نمی  آی لنگرود خونه ی مامان گیتا؟

نیما: نه.

مرجان: تو در واقع داری ما رُ می پیچونی.

گیتا(به نیما): حالا حتمن باید بری؟

نیما: آره.

منوچهر: اگه نیما نیاد من هم نمی آم.

پدرام: من هم نمی آم. اصلن غذا از گلوم پایین نمی ره.

نیما: حالا حتمن باید بریم خونه ی مامان  ت گیتا؟

گیتا: نه. ولی من باید برم. من باید باید باید مادرمُ ببینم. ولی اگه نمی خواین بیاین تکلیف مادرمُ ُ روشن کنین که 
بدونه غذا درست کنه یا نه.

مرجان: بیا دیگه نیما!

گیتا: آره نیما. بیا دیگه.

نوشین: بیا! خوش می گذره نیما.
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نیما: پس ساعت 7 صبح راه بیفتیم که قبل از ظهر برسیم.

گیتا: مرسی!

منوچهر: اگه نُه صبح هم راه بیفتیم سر ظهر می رسیم لنگرود. سه ساعت راه ِه، ما هم که ناهار اون جا تلپ  یم. حالا 
مامان  تِ چی درست می کنه واسه ناهار؟

گیتا: چون فسنجون دوس دارم بدون شک یکی از غذاها فسنجون ه.

منوچهر: جان! خیلی وقت ه فسنجون شمالی نخوردم. مادرت فسنجونُ ُ ترش درست می کنه دیگه؟

گیتا: ترش و شیرین.

منوچهر: چه به تر! چه به تر! گیتا مادرت بلد ه کال کباب درست کنه؟

گیتا: آره. به ش می گم درست کنه.

مرجان: چی هست کال کباب؟

منوچهر: باید بخوری تا بفهمی چی هست. تو رُ خدا اگه مطمئن نیستی درست می کنه زنگ بزن بگو درست کنه.

گیتا: باشه. زنگ می زنم. پس قرار شد ساعت 7 صبح راه بیفتیم دیگه؟

منوچهر: چرا 7 صبح؟

نیما: قبل از ظهر می رسیم لنگرود. توی ترافیک پرافیک هم گیر نمی کنیم.

منوچهر: نُه هم راه بیفتیم ترافیک نیست. 

پدرام: نیما! اگه می خوای ما رُ بپیچونی هی بگو ساعت 7 صبح راه بیفتیم.  هیش کی ساعت 7 صبح راه نمی افته.

نوشین(می خندد): خیلی باحال بود؟

مرجان: چی؟

نوشین: انگشت تُ توی دماغ  تِ نکن. تو قرار ه با اون انگشت حماسه بیافرینی.

نیما: به جون خودم تازه جوکُ ُ گرفت.
همه می خندند.

نوشین: تو رُ خدا یه خورده جوک تعریف کنین بخندیم. بیست وپنج حال  مُ گرفت. خیلی دل  م برای بیست وپنج سوخت.

گیتا: من هم همه ش دارم به اون فکر می کنم.

مرجان: ولی بیست وپنج آخرش خوب جواب  شُِ داد. من تا  ام روز اگه یه ذره هم شک داشتم به ش رأی بدم ام شب دیگه 
مطمئن شدم.

نوشین: البته به نظر من ام شب بیست وپنج با حرف هاش یه تعدادی از رأی   دهنده هاشُ ُ از دست داد.

منوچهر: اتفاقن یه تعداد قابل توجهی رأی جمع کرد.

نوشین: نه. اگه بیست وپنج نمی گفت بیست وپنجِ بیست وپنج چه ربطی به من داره من به ت حق می دادم ولی بیست وپنج 
با اون حرف هاش به مردم گفت این حرف های بیست وپنج فقط برای رأی آوردن ه. 
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پدرام: به نظر من بیش  تر مردم به همین دلیل که بیست وپنج از بیست وپنجِ بیست وپنج بدگویی کرد به ش رأی می دن.

نوشین: دیگه مردم با این حرف ها خام نمی شن.

مرجان: می شن. خودمونُ نبین نوشین. 

منوچهر: خوب هم می شن.

مرجان: آره! می گن چه دل شیری داره، توی تل ویزیونِ بیست وپنجِ بیست وپنج از بیست وپنجِ بیست وپنج بدگویی کرده، 
به این باید رأی داد.

نیما: ولی من شرط می بندم بیست وپنج رأی می آره.

پدرام: شرطِ چه قدر؟

نیما: شرطِ...

گیتا: شرط بلیت سفر به ترکیه.

نیما: هستم.

پدرام: من هم هستم.

گیتا: آخ جون! شرط بندی. من هم هستم.

منوچهر: پس هر کی باخت بلیت همه رُ بخره نه یه نفرُ.

مرجان: هستم. من هم هستم.

پدرام: نیستم. هر کی دل  ش می خواد خودش هم توی شرط بندی شرکت کنه.

نوشین: حالا که داریم شرط بندی می  کنیم سر یه کشور درست و حسابی شرط ببندیم.

پدرام: هستم.

مرجان: کشورهای درست و حسابی به ما ویزا نمی دن.

نیما: بریم آلمان!

مرجان: ویزا نمی دن.

پدرام: من توی سفارت آلمان آشنا دارم. اون با من.

منوچهر: من هم حاضرم توی شرط بندی شرکت کنم.

گیتا: تو که نمی خواستی توی انتخابات شرکت کنی؟

منوچهر: هنوز هم نمی خوام. من فقط می خوام توی شرط بندی شرکت  کنم. 

گیتا: نه نمی شه. فقط کسی حق داره توی شرط بندی شرکت کنه که توی انتخابات هم شرکت کنه.

منوچهر: اِ؟ من فقط می خوام روی کسی که فکر می کنم بیش تر رأی می آره شرط بندی کنم.

پدرام: من هم می گم فقط کسی حق داره توی شرط بندی شرکت کنه که توی انتخابات هم شرکت کرده باشه.

مرجان: آره. 
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نوشین: ولی بچه ها! اگه می خواد به بیست وپنج رأی بده چه به تر  که توی انتخابات شرکت نکنه، فقط توی شرط بندی 
شرکت کنه.

نیما: آره. این مرتیکه اگه مجبور باشه توی انتخابات شرکت کنه لابد می خواد به بیست وپنج رأی بده دیگه.

منوچهر: آره، به نظر من بیست وپنج رأی می آره، من هم می خوام برنده شم توی شرط بندی.

نیما: تو لازم نیست توی انتخابات شرکت کنی.

منوچهر: ناز نفس ت!

نوشین: یه صورت جلسه می نویسیم. هر کی توش اسم کاندیدایی رُ که می خواد روش شرط ببنده با خط خودش 
می نویسه. بازنده ها باید بلیت رفت و برگشت اون هایی رُ که کاندیداشون رأی آورده بخرن. (یکی از کاغذهای سفید 

مرجان را برمی دارد.) دارم صورت جلسه رُ می نویسما.

مرجان: به نظر من تعداد رأیی که هر کاندیدا می آره هم تعیین کننده باشه.

نوشین: آفرین! یعنی اگه مثلن بیست وپنج ده هزار تا رأی بیش تر از مثلن بیست وپنجِ بیست وپنج  داشت…؟

مرجان: اونی که روی بیست وپنج شرط بسته پول بیش تری باید به برنده بده.

پدرام: هستم. هر کی با پیشنهاد مرجان مخالف ه دست  شُ ُ ببره بالا.
هیچ کس دست خود را بالا نمی برد.

۲. انگشــت ت از تـوی دمـاغ ت درآر! 


پدرام: سه بار در سال اصلن نباید اومد شمال. یکی این موقع  س.


گیتا: یکی هم عید. 

پدرام: آره. یکی هم روزهای آخر شهریور . این سه تا موقع اصلن نباید اومد شمال. زیادی شلوغ ه. از دماغ آدم 

درمی آد.

نیما جوکی را که به گوشی  تلفن هم راه  ش رسیده می خواند و می خندد.


نیما: انگشت تُ ُ توی دماغ  ت نکن. تو قرار ه با اون انگشت حماسه بیافرینی.
همه می خندند.


نوشین: اینُ ُ برای من پیامک کن.


گیتا: برای من هم بفرست نیما.


منوچهر: تو که داری می فرستی. برای من هم بفرست.


مرجان: من هم.


نیما: من که دارم می فرستم پدرام، برای تو هم بفرستم؟


نوشین: تو فقط تا فردا با مایی نیما؟
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نیما: آره.


مرجان: پس فردا نمی  آی لنگرود خونه ی مامان گیتا؟


نیما: نه.


مرجان: تو در واقع داری ما رُ می پیچونی.


گیتا(به نیما): حالا حتمن باید بری؟


نیما: آره.


منوچهر: اگه نیما نیاد من هم نمی آم.


پدرام: من هم نمی آم. اصلن غذا از گلوم پایین نمی ره.


نیما: حالا حتمن باید بریم خونه ی مامان  ت گیتا؟

گیتا: نه. ولی من باید برم. من باید باید باید مادرمُ ببینم. ولی اگه نمی خواین بیاین تکلیف مادرمُ ُ روشن کنین که 

بدونه غذا درست کنه یا نه.


مرجان: بیا دیگه نیما!


گیتا: آره نیما. بیا دیگه.


نوشین: بیا! خوش می گذره نیما.


نیما: پس ساعت 7 صبح راه بیفتیم که قبل از ظهر برسیم.


گیتا: مرسی!

منوچهر: اگه نُه صبح هم راه بیفتیم سر ظهر می رسیم لنگرود. سه ساعت راه ِه، ما هم که ناهار اون جا تلپ  یم. حالا 

مامان  تِ چی درست می کنه واسه ناهار؟


گیتا: چون فسنجون دوس دارم بدون شک یکی از غذاها فسنجون ه.


منوچهر: جان! خیلی وقت ه فسنجون شمالی نخوردم. مادرت فسنجونُ ُ ترش درست می کنه دیگه؟


گیتا: ترش و شیرین.


منوچهر: چه به تر! چه به تر! گیتا مادرت بلد ه کال کباب درست کنه؟


گیتا: آره. به ش می گم درست کنه.


مرجان: چی هست کال کباب؟


منوچهر: باید بخوری تا بفهمی چی هست. تو رُ خدا اگه مطمئن نیستی درست می کنه زنگ بزن بگو درست کنه.


گیتا: باشه. زنگ می زنم. پس قرار شد ساعت 7 صبح راه بیفتیم دیگه؟


منوچهر: چرا 7 صبح؟


نیما: قبل از ظهر می رسیم لنگرود. توی ترافیک پرافیک هم گیر نمی کنیم.


منوچهر: نُه هم راه بیفتیم ترافیک نیست. 
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پدرام: نیما! اگه می خوای ما رُ بپیچونی هی بگو ساعت 7 صبح راه بیفتیم.  هیش کی ساعت 7 صبح راه نمی افته.


نوشین(می خندد): خیلی باحال بود؟


مرجان: چی؟


نوشین: انگشت تُ توی دماغ  تِ نکن. تو قرار ه با اون انگشت حماسه بیافرینی.


نیما: به جون خودم تازه جوکُ ُ گرفت.
همه می خندند.


نوشین: تو رُ خدا یه خورده جوک تعریف کنین بخندیم. بیست وپنج حال  مُ گرفت. خیلی دل  م برای بیست وپنج سوخت.


گیتا: من هم همه ش دارم به اون فکر می کنم.

مرجان: ولی بیست وپنج آخرش خوب جواب  شُِ داد. من تا  ام روز اگه یه ذره هم شک داشتم به ش رأی بدم ام شب دیگه 

مطمئن شدم.


نوشین: البته به نظر من ام شب بیست وپنج با حرف هاش یه تعدادی از رأی   دهنده هاشُ ُ از دست داد.


منوچهر: اتفاقن یه تعداد قابل توجهی رأی جمع کرد.

نوشین: نه. اگه بیست وپنج نمی گفت بیست وپنجِ بیست وپنج چه ربطی به من داره من به ت حق می دادم ولی بیست وپنج 

با اون حرف هاش به مردم گفت این حرف های بیست وپنج فقط برای رأی آوردن ه. 


پدرام: به نظر من بیش  تر مردم به همین دلیل که بیست وپنج از بیست وپنجِ بیست وپنج بدگویی کرد به ش رأی می دن.


نوشین: دیگه مردم با این حرف ها خام نمی شن.


مرجان: می شن. خودمونُ نبین نوشین. 


منوچهر: خوب هم می شن.

مرجان: آره! می گن چه دل شیری داره، توی تل ویزیونِ بیست وپنجِ بیست وپنج از بیست وپنجِ بیست وپنج بدگویی کرده، 

به این باید رأی داد.


نیما: ولی من شرط می بندم بیست وپنج رأی می آره.


پدرام: شرطِ چه قدر؟


نیما: شرطِ...


گیتا: شرط بلیت سفر به ترکیه.


نیما: هستم.


پدرام: من هم هستم.


گیتا: آخ جون! شرط بندی. من هم هستم.


منوچهر: پس هر کی باخت بلیت همه رُ بخره نه یه نفرُ.


مرجان: هستم. من هم هستم.
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پدرام: نیستم. هر کی دل  ش می خواد خودش هم توی شرط بندی شرکت کنه.


نوشین: حالا که داریم شرط بندی می  کنیم سر یه کشور درست و حسابی شرط ببندیم.


پدرام: هستم.


مرجان: کشورهای درست و حسابی به ما ویزا نمی دن.


نیما: بریم آلمان!


مرجان: ویزا نمی دن.


پدرام: من توی سفارت آلمان آشنا دارم. اون با من.


منوچهر: من هم حاضرم توی شرط بندی شرکت کنم.


گیتا: تو که نمی خواستی توی انتخابات شرکت کنی؟


منوچهر: هنوز هم نمی خوام. من فقط می خوام توی شرط بندی شرکت  کنم. 


گیتا: نه نمی شه. فقط کسی حق داره توی شرط بندی شرکت کنه که توی انتخابات هم شرکت کنه.


منوچهر: اِ؟ من فقط می خوام روی کسی که فکر می کنم بیش تر رأی می آره شرط بندی کنم.


پدرام: من هم می گم فقط کسی حق داره توی شرط بندی شرکت کنه که توی انتخابات هم شرکت کرده باشه.


مرجان: آره. 

نوشین: ولی بچه ها! اگه می خواد به بیست وپنج رأی بده چه به تر  که توی انتخابات شرکت نکنه، فقط توی شرط بندی 

شرکت کنه.


نیما: آره. این مرتیکه اگه مجبور باشه توی انتخابات شرکت کنه لابد می خواد به بیست وپنج رأی بده دیگه.


منوچهر: آره، به نظر من بیست وپنج رأی می آره، من هم می خوام برنده شم توی شرط بندی.


نیما: تو لازم نیست توی انتخابات شرکت کنی.


منوچهر: ناز نفس ت!

نوشین: یه صورت جلسه می نویسیم. هر کی توش اسم کاندیدایی رُ که می خواد روش شرط ببنده با خط خودش 
می نویسه. بازنده ها باید بلیت رفت و برگشت اون هایی رُ که کاندیداشون رأی آورده بخرن. (یکی از کاغذهای سفید 


مرجان را برمی دارد.) دارم صورت جلسه رُ می نویسما.


مرجان: به نظر من تعداد رأیی که هر کاندیدا می آره هم تعیین کننده باشه.


نوشین: آفرین! یعنی اگه مثلن بیست وپنج ده هزار تا رأی بیش تر از مثلن بیست وپنجِ بیست وپنج  داشت…؟


مرجان: اونی که روی بیست وپنج شرط بسته پول بیش تری باید به برنده بده.


پدرام: هستم. هر کی با پیشنهاد مرجان مخالف ه دست  شُ ُ ببره بالا.
هیچ کس دست خود را بالا نمی برد.



�  of �12 53  نوشتن در تاریکی
محمد یعقوبی

۳. بـرتـولـت بـرشـت 

زندان. نیما رو به دیوار نشسته و چشم بند دارد.

نوشین: فقط خون سردی  تُ حفظ کن. نقطه ضعف نشون نده. خون سردی  تُ حفظ کن. خون سردی  تُ حفظ کن. 
نقطه ضعف نشون نده. خون سردی  تُ حفظ کن. نقطه ضعف نشون نده. نقطه ضعف نشون نده. نقطه ضعف نشون 


نده.


محمد: این کفش تجمع تِ ه؟


نیما: سلام.


محمد: علیک سلام. اسم ت چی  ه؟


نیما: نیما.


محمد: می لرزی.


نیما: سرما خوردم.


سرش را به سینه ی نیما می چسباند.


محمد: چه تندتند می زنه!
سکوت


محمد: اسم ت چی  ه؟


نیما: نیما.


محمد: چای خوردی؟


نیما: بله.


محمد: نه. نخوردی.


نیما: خوردم.


محمد: نخوردی!
سکوت


محمد: اسم ت چی  ه؟


نیما: نیما.


محمد: اسم ت چی  ه؟


نیما: نیما.


نوشین: شوت بازی دربیار. بذار فکر کنن تو خنگ ی. بذار دل شون خوش باشه که خودشون خیلی باهوش  َ ن.


محمد: اسم ت چی  ه؟


نیما: نیما.
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محمد: اسم ت چی  ه؟


نیما: اگه منظورتون فامیلی من ه؟ آرامی.


محمد: اسم ت چی  ه؟


نیما پاسخ نمی دهد.


محمد: مگه با تو نیستم؟


نیما: با من ید؟


محمد: اسم ت چی  ه؟


نوشین: این روش کارشون ِه که این قدر تکرار می کنن تا اعصاب  تِ خورد شه. می خوان کفری بشی. قاتی کنی.
نیما پاسخ نمی دهد.


محمد: کری؟ صدای منُ ُ نمی شنوی؟


نیما: من نمی دونم با من  ید یا نه.


محمد: اسم ت چی  ه؟
نیما پاسخ نمی دهد.

نوشین: آفرین خوب ِه. بذار فکر کنن خنگ ی. بذار فکر کنن ترسیدی حتتا اگه نترسیدی. بذار دل شون خوش باشه که 

قوی ین.


محمد: صدای منُ ُ می شنوی؟ 


نیما: بله می شنوم.


محمد: اسم ت چی  ه؟


نیما: نیما آرامی


محمد: اسم ت چی  ه؟
نیما پاسخ نمی دهد.

محمد: اگه صدای منُ ُ می شنوی بگو بله می شنوم وگرنه ناچارم توی گزارش  م بنویسم مُتتهم دقایق اول می شنید و به 
سوآل  هام جواب می داد ولی چند دقیقه که گذشت چی؟ دیگه هم کاری نکرد. پس اگه می شنوی بگو می شنوم ولی اگه 


دنبال دردسر می گردی به سوآل هام چی؟ جواب نده. صدای منُ می شنوی؟


نیما: با من ید؟


محمد: صدای منُ ُ می شنوی؟


نیما: می شنوم.


محمد: می خوای هم کاری کنی؟


نیما: بله.
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محمد: اسم ت چی  ه؟


نیما: نیما آرامی.


محمد: چند سال  تِ ه؟


نیما: 27 سال.


محمد: زن داری؟


نیما: نه. 


محمد: 27 سال ت ه. چرا زن نمی گیری؟ زن بگیر آقا. زن بگیر که ول نگردی توی خیابون. کی می خوای زن بگیری؟


نیما: زن نمی دن به م.


محمد: چه کاره ای مگه؟


نیما: مترجم.


محمد: توی کدوم دارالترجمه کار می کنی مترجم؟


نیما: توی دارالترجمه کار نمی کنم.


محمد: پس کجا کار می کنی؟


نیما: توی روزنامه.


محمد: به! به! پس روزنامه نگار ی. کدوم روزنامه؟


نیما: گفت وگو.


محمد: پس اهل گفت وگو هستی. خدا رُ شکر! گفت وگو کنیم پس. توی کدوم خیابون بازداشت شدی آقا؟


نوشین: حواس  ت باشه چی می گی چون از همه ی حرف هات سعی می کنن علیه ت استفاده کنن.


محمد: بون بازداشت شدی آقا؟


نیما: خیابون آزادی.


محمد: تو نیما آرامی توی خیابون آزادی چی کار می کردی آقا؟


نیما: قدم می زدم.


محمد: تو... اسم ت چی  ه؟


نیما: نیما آرامی.


محمد: تو نیما آرامی چرا توی خیابون آزادی قدم می زدی آقا؟


نیما: داشتم می رفتم خونه.


محمد: خونه ت کجا ست؟


نیما: پونک.
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محمد: چرا داشتی پای پیاده از آزادی می رفتی پونک؟


نیما: به اندازه ی کافی پول نداشتم.


محمد: تو نیما آرامی دوربین عکاسی داشتی؟


نوشین: چیزی رُ که مدرک دارن اقرار کن. 


محمد: عکاسی داشتی؟


نیما: بله داشتم. 


محمد: چرا دوربین داشتی؟


نوشین: به چیزی اقرار کن که جرم نباشه. بگو بله فلان کارُ ُ کردم فلان مطلبُ ُ نوشتم ولی جرم نیست.


محمد: بین داشتی؟


نیما: داشتن دوربین جرم نیست.


محمد: تو داشتی توی خیابون عکس می گرفتی آقا.


نیما: عکس گرفتن جرم نیست. 


محمد: تو نیما آرامی چه کاره ای؟


نیما: مترجم.


محمد: پس چرا داشتی توی خیابون آزادی عکس می گرفتی مترجم؟


نوشین: هیچ قانونی وجود نداره که...

نیما: هیچ قانونی وجود نداره که مترجم ُ از عکس گرفتن منع کنه. اون جایی هم که داشتم عکس می گرفتم تابلوی 

عکس برداری ممنوع وجود نداشت.

تاریکی و اندکی بعد نور


محمد: پس چرا داشتی توی خیابون آزادی عکس می گرفتی مترجم؟

نیما: هیچ قانونی وجود نداره که مترجمُ ُ از عکس گرفتن منع کنه. اون جایی هم که داشتم عکس می گرفتم تابلوی 

عکس برداری ممنوع وجود نداشت.


محمد: برای کی عکس می گرفتی آقا؟


نیما: برای خودم.


محمد: برای کی عکس می گرفتی آقا؟


نیما: برای خودم.


محمد: برای کی عکس می گرفتی آقا؟


نیما: برای خودم.
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محمد: ببین آقا، ما هر چی بگیم قاضی برمبنای همون حکم می ده. فکر نکن قاضی این قدر وقتِ اضاف داره که 
بشینه پرونده تُ ُ بخونه. قاضی از من می پرسه این چی کار کرده؟ من هم می گم چی؟ می گم این جاسوس ه. برای 
دشمن های قسم خورده ی انقلاب عکس می گیره. ولی اگه وقت منُ ُ نگیری، اگه با ما هم کاری کنی، راست شُ ُ به ما 

بگی، به ما بگی تا حالا کجاها عکس فرستادی، برای کی کار می کنی، به ت قول می دم به قاضی بگم مجازات کمی 
برات بنویسه. بچه ی خوبی باشی می گم با وثیقه آزادت کنه، اگه سنگ تموم بذاری و  خیلی خوش حال م کنی می تونم 

مجازات تعلیقی بگیرم برات. آقا، می دونی چی من ُ خوش حال می کنه؟ مُتتهم وقت منُ چی؟ نگیره. سوآل که می کنم 

مثل بچه ی آدم جواب بده. برای کی عکس می گرفتی آقا؟


نیما: برای خودم.


محمد: تو برای بی بی سی عکس می گرفتی آقا.


نیما: برای خودم می گرفتم.


محمد: نشونی ای میل ت چی  ه؟


mahifash@gmail.com :نیما


محمد: همین یه ای میلُ ُ داری؟


نیما: بله.


محمد: رمز ورود؟


نیما: برتولت برشت.


محمد: برتولت برشت یعنی چی؟


نیما: اسم یه آدم ه.


محمد: توی بی بی سی کار می کنه؟


نیما: نه. شاعر و نمایش نامه نویس ه.


محمد: اهل کجاست؟


نیما: آلمانی  ه. 


محمد: تو باهاش ارتباط داری؟
نیما لب خند می زند.


محمد: می خندی؟


نیما: متأسفانه زنده نیست که باهاش ارتباط داشته باشم.


محمد: چرا متاسفانه؟


نیما: چون شاعر خیلی خوبی  ه. 


محمد: مرام و مسلک ش چی بود  ه؟


نیما: نمی دونم. من فقط شعرهاشُ می شناسم.
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محمد یک بسته کاغذ به نیما می دهد.


محمد: بنویس.


نیما: چی بنویسم؟

محمد: زنده گی تُ ُ بنویس. همه ی این هایی رُ هم که  ام روز گفتی بنویس. هر چی دوس داری بنویس. فقط بنویس. 

بنویس آقا! بسم الله!


نیما: چشم هام بسته س.

۴. بهـره وری 

گیتا دارد نخ دندان می کند.

مرجان با پنبه  و شیرپاک کن صورت  ش را پاک می کند.

پدرام: کسی که سازش کوک نباشه من اصلن نمی تونم به ش گوش بدم که ببینم چی می گه. همین که می بینم سازش 

کوک نیست اعصاب  م به هم می ریزه.


نوشین: این کارش مثل این که عمدی  ه ها!


پدرام: عمدی باشه. چون عمدی  ه خوب ه؟ 


گیتا: حسود! تو به ش حسودی می کنی.


نیما: توجه داشته باشین داریم بحث هنری می کنیم. قرار نیست به هم توهین کنیم.

پدرام: کسی که ساز دست  ش می گیره اولین انتظاری که من شنونده ازش دارم این ه که سازش کوک باشه. مثل این ه 

که یکی گلوش صاف نیست بعد هی آواز بخونه. 

نیما: به نظر من خودش هم روی ساز زدن  ش ادعایی نداره پدرام. اهمیت این آدم در این ه که شعرهای مولوی و 
حافظُ ُ زمینی   کرده. اون ابُُههَت خرکی که شعرهای کهن داره با صداش یه جورهایی ملموس شده، آدم دل  ش 


می خواد شعرهای کهنُ ُ بخونه.


مرجان: به نظر من به ترین کارش اون ه که هی می گه گذر گذر گذر گذر.


گیتا: عدد بده. شهید شد برادرت عدد بده. خیلی خوب ه. 

نوشین و نیما با گیتا و مرجان هم صدا می شوند. منوچهر از دست شویی بیرون آمده است. همه را ساکت می کند 

ولی نیما او را نمی بیند و هم چنان دارد می خواند. منوچهر به او لگد می زند.


منوچهر: بچه م بیدار شه...


پدرام: خسته نباشید!


منوچهر: سلامت باشید!


نیما: خدا قوت منوچهر! دل م برات تنگ شده بود.
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مرجان: چه خبرها؟ چه طوری؟


منوچهر: به ترم. 


منوچهر: پروژه ی لنگرود چی شد بِلَخَره؟ چه ساعتی قرار ه راه بیفتیم؟


گیتا: شد هفت. 


منوچهر: هفت شب دیگه؟

نوشین: هفت صبح. الان هم بریم بخوابیم که فردا ساعت هفت بیدار شیم که عادت کنیم پس فردا هم هفت صبح 

پاشیم. 


پدرام: بریم بخوابیم.


گیتا: بریم.


منوچهر: شب به خیر.


پدرام: بریم.
جز نوشین هیچ کس از جایش بلند نشده است. همه می خندند.


گیتا: وسایلُ ُ اگه شب قبل جمع کنیم، صبح فقط باید لباس بپوشیم.


نیما: خانم ها هم آرایشُ بی خیال شن توی ماشین آرایش کنن.


مرجان: من نمی تونم هفت صبح. نیما! همه ی مشکل این ه که تو اصرار داری پس فردا بری تهران.

منوچهر: نیما! فرق پس فردا با پسون فردا فقط چهار ساعت ه ها! تو اگه پس فردا آخر شب هم برسی تهران باید 
بخوابی تا فرداش. پس بمون پسون فردا صبح زود راه بیفت. سر ظهر می رسی خونه، یه دوشی می گیری و یه 


استراحتی، یکی دو ساعت بعدش هم برو رد کارت.


نیما: من هم می گم مشکل شما فقط سه ساعت ه. عوض این که ده صبح راه بیفتیم هفت صبح راه بیفتیم بریم لنگرود.


پدرام: اصلن رأی می گیریم. نیما اگه اکثریت رأی بدن تو بمونی، تو باید به خواست جمع احترم بذاری.


منوچهر: تموم شد رفت.


پدرام: بیاین رأی بگیریم. کی ها موافق َ ن نیما بمونه پسون فردا بره؟


جز نیما همه دست خود را بالا می برند.


پدرام: تصویب شد. تو باید بمونی.


منوچهر: تموم شد رفت. 

نیما: حالا سوآل من این ه. به این سوآل من یه جواب قانع کننده بدین. این قدر سخت ه هفت صبح پا شدن که دارین 

منُ ُ قانع می کنین ده راه بیفتیم؟


پدرام: رأی دادیم. باید به رأی ما احترام بذاری.


منوچهر: تموم شد رفت.
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مرجان: تو یه نفری داری نظرتُ ُ به چند نفر تحمیل می کنی.


منوچهر: تموم شد رفت. 

مرجان: همین که عجله عجله بخوایم بریم لنگرود، عجله عجله بخوایم غذا بخوریم چرا؟ چون تو می خوای بری تهران 

نکنه دیرت شه. سخت ه دیگه.


پدرام: خیلی هم زشت ه.


نوشین: خیلی.


منوچهر: تموم شد رفت.


پدرام: به رأی جمع احترام بذار.


منوچهر: تموم شد رفت.


مرجان: اِ! منوچهر! بس ه دیگه!


نوشین: می ریم بعد از ناهار توی لنگرود می چرخیم. 


گیتا: می ریم ساحل چمخاله. شب ُ کنار دریا می مونیم. 


نوشین: بعد صبح فرداش تو برو تهران، ما هم برمی گردیم همین جا.


منوچهر: ببینم تو به خواست جمع احترام می ذاری یا نه.


نیما: نه.


نوشین: انگشت  تُِ ُ از توی دماغ  ت درآر! تو قرار ه حماسه بیافرینی.
همه می خندند.


منوچهر: لطفن ولوم صداها بیاد پایین. بچه  م بیدار شه نمی ذارم هیش کی ُ  بخوابه.

گیتا: ببخشید. نمی شه که فقط نیما گذشت کنه. شما هم یه قدمی بردارین دیگه. زودتر بیدار شین که نیما هم با ما 

بیاد لنگرود ناهارشُ ُ بخوره و بعد از اون جا بره تهران. 

نیما: هر جور فکر می کنم می بینم به تر ه نُه صبح که شما می خواین برین لنگرود، من هم گازشُ ُ بگیرم برم تهران. من 
درک می کنم براتون سخت ه صبح زود بیدار شین. برای همین می گم شما هر وقت دل تون می خواد بیدار شین برین 


لنگرود. من هم از این جا گازشُ ُ بگیرم برم تهران.


نوشین: آخه ما دوس داریم تو هم باشی.

پدرام: مگه می شه آدم بدون نیما بره لنگرود؟ اصلن هر جور فکر می کنم این چند لقمه غذایی که می خوام خونه ی 

مادر گیتا بخورم از گلوم پایین نمی ره.


نوشین: پس هفت صبح تصویب شد.


منوچهر: کِی تصویب شد؟ چه جوری تصویب شد؟ کی ها رأی دادن؟


نوشین: نیما! من و تو و گیتا هفت صبح پا شیم بریم. هیش کیُ ُ هم معذب نکنیم زود پا شه.
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گیتا: من حتتا حاضرم شیش صبح بیدار شیم، بدون صبحونه راه بیفتیم توی راه صبحانه بخوریم. البته اون موقع 

جاده خلوت ه، دو ساعته می رسیم لنگرود، حتتا می تونیم بریم خونه ی مادرم صبحانه بخوریم.


منوچهر: درست  ش این ه که همه با هم باشیم. 


نوشین: خب شما هم پاشین بیاین.

نیما: خیلی خوب ه صبح زود. راننده گی توی جاده ای که چشم اندازش یه طرف دریاست، یه طرف کوه و جنگل واقعن 

لذذت  داره.

پدرام: این ها رُ ما می دونیم. خیلی خوب ه خیلی لذذت داره. ولی قبول کن شش صبح پاشدن خیلی سخت ه. داریم از 

تنبلی چونه می زنیم.


منوچهر: شش صبح راه بیفتیم سه ساعت گشنه راننده گی کنیم؟

نوشین: می تونیم با خودمون فلاسک چای ببریم، توی راه نون داغ و پنیر بگیرم، یه جایی کنار دریا وایسیم صبحونه 

بخوریم. 


گیتا: من حاضرم شش صبح پا شم چایی دم کنم بریزم توی فلاسک.


مرجان: شش صبح دیگه خیلی زور داره. 


نیما: هفت صبح. خوب ه؟


نوشین: هفت صبح بیدار شیم که هشت صبح راه بیفتیم.


پدرام: واقع بینانه هفت و نیم صبح بیدار شیم که نُه صبح دم در باشیم.


نوشین: پس تصویب شد هفت و نیم صبح. من دیگه به هیچ چی گوش نمی دم.

منوچهر: نوشین آخه واقع بینانه نگاه کن. اگه هفت و نیم پا شیم، هر کی بخواد پونزده دقیقه بره مستراح، خودش 

می شه بالای یه ساعت.


پدرام: بابا چه خبر ه نفری پونزده دقیقه؟ تا حالا اسهال داشته حالا یبوست گرفته.
همه می خندند.


منوچهر: من ام شب به این نتیجه رسیدم اسهال زمان بیش تری می بره تا یبوست.


همه می خندند.


مرجان: پس علمی شد قضیه. شیش نفر، هر نفر ده دقیقه. خوب ه؟


منوچهر: پونزده دقیقه، خیرشُ ُ ببینین.


مرجان: شیش ضرب در پونزده میشه نود دقیقه.

منوچهر: یه ساعت و نیم فقط مستراح طول می کشه. از هر چی می خواین فاکتور بگیرین ولی از زمان مستراح کم 

نکنین.


نیما: پس می گین اگه هفت بیدار شین هشت نمی تونین آماده شین؟
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منوچهر: ببینین! داستان فرق بین واقع بینی و تخیلِ بی خود ه. ما از این جا نُه تا نُه و نیم زودتر بیرووون... چی؟ 

نمی ریم.


نیما: بیا! نُهُ کرد نه ونیم ناکس.

منوچهر: حالا اگه نُه بریم که برد کردیم. ولی اگه هفت و نیم بیدار  شیم حساب کردیم که پروژه ی مسواک و مستراح 

یه ساعت و نیم وقت می گیره. تا یه تکونی هم بخوایم به خودمون بدیم می شه نُه و نیم.

پدرام: نباید برای  ساعت حرکت مون جای بازی بذاریم. مثل هدف گذاری می مونه. نمی شه جای بازی واسه ش 
بذاری. قاطعانه یه ساعتی رُ تعیین کنیم و دقیقن سر اون ساعت همه پشت فرمون باشیم و استارت بزنیم. ما 

هدف مونُ ُ باید تعیین کنیم. روی نُه فوکوس کنیم که هفت و نیم بیدار شیم. سعی کنیم به اون هدف مون دست رسی 

پیدا کنیم. اگه از الان بخوایم جای بازی واسه ش بذاریم داستان داریم.

نیما: تازه اگه می خواین جای بازی براش بذاریم چرا به زمان اضافه کنیم؟ برای این که برسیم به نُه، بگیم هشت و 

نیم راه بیفتیم که بشه نُه.


منوچهر: بحث سر مستراح رفتن ه که طول می کشه.


نیما: از مستراح بیا بیرون!


پدرام می خندد.


مرجان: حالا اگه نشد جریمه چی  ه؟


نوشین: لابد می خوای پا نشی که جریمه  شُ بدی آره؟


پدرام: این که از الان داره به نشدن  ش فکر می کنه. 


نیما: ولی سوآل به جایی بود.


گیتا: اگه کسانی خارج زدن جریمه بشن. من موافق م.

نوشین: من مخالف م. جریمه چی  ه؟ هر کی بیدار نشد، با ما راه نیفتاد، نمی خواست دیگه. برای چی جریمه ش کنیم؟ 
مهم این ه که همه به خاطر بیدار نشدن اون عللاف نشن، راه بیفتن. هر کی هم می خواد دیر بیدار شه بشه، ولی از 


دیگران توقع نداشته باشه منتظرش بمونن. این جوری هر کی هر وقت دل  ش خواست راه می افته.


گیتا: نوشین! جریمه نذاریم  هیش کی هفت و نیم بیدار نمی شه.


مرجان: من از الان به شما بگم نُه صبح من آماده نیستم. 


گیتا: جریمه چه قدر باشه؟

منوچهر: آخه ما که در هر صورت ناهار خونه ی مامان گیتا دعوت یم، فرقی نمی کنه دوازده برسیم یا دوازده و نیم. 

فرقی نمی کنه نُه راه بیفتیم یا نُه و نیم. 


پدرام: بحث جاده ست که هر چی دیرتر راه بیفتیم، شلوغ تر ه و هیچ لذذتی توی راه نمی بریم.

نوشین: آره. درباره  ش کلُلی حرف زدیم. راننده گی توی جاده ی کنار خزر صبح زودش لذذت بخش ه. می خوایم بشینیم 

کنار دریا صبحونه بخوریم.
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منوچهر: همه چی رُ می خواین با هم داشته باشین و بگنجونین. لذذت و بهره وری و ... نمی شه خب.


پدرام: بهره وری رُ خوب اومدی.


نیما: تو اصلن می فهمی بهروه وری یعنی چی؟


منوچهر: بله می فهمم.

نیما: پاش نیستین وگرنه پنج صبح بیدار می شدین طلوع خورشیدُ توی جاده می دیدین  ، خورشیدُ می دیدین که از 

سمت دریا می آد بالا. حیف نیست؟


گیتا: نیما می خوای رأی بگیریم واسه پنج صبح؟


مرجان و منوچهر: وای!


گیتا: دموکراسی یعنی همین!


نیما: آخرین باری که طلوع خورشیدُ ُ کنار دریا دیدی کی بود منوچهر؟


منوچهر: به تو ربطی نداره!


نیما: چند سال پیش بود؟


منوچهر: نمی دونم. دوازده سیزده سال پیش.


نیما: لذذت نداشت برات؟


منوچهر: بابا ول مون کن تو رُ خدا. لذذت!


نیما: آخه یه لحظه ی فوق العاده ست.
پدرام از جای خود بلند شده که به توالت برود.


پدرام: آره، من پارسال یکی از زیباترین طلوع ها رُ دیدم.


منوچهر: برو! تو برو هدف گذاری کن. برو جای بازی نذار.


نیما: یعنی شما تا آخر زنده گی تون نمی خواین شش صبح بیدار شین؟


نوشین: الان پدرام رفت دست شویی. حساب کنیم ببینیم چند دقیقه طول می کشه تا بیاد بیرون.

۵. مـاهـی فـاش بـا بیسـت وپـنج سـفید 

محمد کاغذهایی را که نیما نوشته یکی یکی پاره می کند.


محمد: بد خط نوشتی. کم نوشتی. خیلی  جاهاش ُ هم نمی شه خوند. تو عمدن بدخط نوشتی که نشه خوند.


نیما: من خط م بد ه. ببخشید.

محمد: به جای این که بری تجمع، ثواب داشت وقت می ذاشتی می رفتی کلاس خط. این خط ه؟! خجالت نمی کشی 

هم چین خطی داری؟! تو اسم خودتُ ُ می ذاری تحصیل کرده؟


هم چنان کاغذهایی را که نیما نوشته یکی یکی پاره می کند.
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محمد: این چرت و پرت ها چی  ه نوشتی؟ اطلاعات سوخته تحویل ما می دی؟ فکر کردی ما نمی دونیم کجا به دنیا 

اومدی؟ فکر کردی ما نمی دونیم کجا مدرسه می رفتی؟ چای نخوردی.


نیما: خوردم. 


محمد: می خوای بفرستم ت باز هم بخوری؟


نیما: شما بگین چی می خواین من همونُ ُ بنویسم.


محمد: چرا اسم ای میل  تِ هست ماهی فاش؟


نیما: مربوط می شه به یکی از شعرهای برشت.


محمد: شعرُ برام بخون.


نیما: بخونم؟


محمد: بخون.


نیما: الان بخونم؟


محمد: الان.


نیما: طولانی  ه ها.


محمد: تا بخوای وقت داریم. بخون.


نیما: یه وقتی، یه ماهی بود به اسم فاش


که یه بیست وپنج سفیدی داش.


محمد: چی داشت آقا؟


نیما: ببخشید! یه بیست وپنج سفیدی داشت!
محمد می خندد.


محمد: ادامه بده.


نیما: و برا کار کردن، دستی نداش


محمد: یه بار دیگه از اول بخون


نیما: یه وقتی، یه ماهی بود به اسم فاش


که یه بیست وپنج سفیدی داش.


محمد می خندد. از این پس هر بار با شنیدن کلمه ی بیست وپنج می خندد.


و برا کار کردن، دستی نداش


برا دیدن هم، توی صورت شِ، چشمی نداش.


تو کلّه  ش  هیچ  چی نبود


به هیچ چی هم فکر نمی کرد.
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«یک و یک مساوی با دو» رُ هم بلد نبود


از این همه مملکت، هیچ کدوم شُ  نمی شناخ


اون فقط یه ماهی فاش بود


با یه بیست وپنجِ سفید.


وقتی آدما خونه می ساختن،


وقتی آدما چوب می شکستن،


وقتی آدما، دل کوها رُ، سوراخ می کردن،


وقتی آدما آش می پختن،


ماهی فاش به ریش همه شون می خندید.


وقتی آدما می پرسیدن:«تو چی کار بلدی بکنی؟»


جواب می داد:«من یه ماهی فاش  م،


این هم بیست وپنجِ سفیدم.»


شب به شب، که آدما می رفتن تو خونه هاشون،


ماهی فاش  هم پشت سرشون می رف تو


وقتی که دور بخاری می شِستن،


ماهی فاش هم کنارشون می شِست،


وقتی آش می اومد رو میز،


اولین نفر، با یه قاشق بزرگ،


همون ماهیه بود


که با صدای بلند فریاد می زد:«حالا تند و تند بخورین!


بعد من بیست وپنجِ سفیدمُ نشون تون می دم.»


آدما می خندیدن و اجازه می دادن که اونم باهاشون غذا بخوره.


اگه قحطی نمی اومد، اونم نه یه قحطی کوچیک


بل که یه قحطی بزرگ،


تنبلی اونُ نادیده می گرفتن


اما حالا همه مجبور بودن برا رفع قحطی چیزی بیارن


یکی پنیر آورد، یکی هم گوشت


یکی هم نون.



�  of �25 53  نوشتن در تاریکی
محمد یعقوبی


فقط ماهی فاش، غیر از یه قاشق بزرگ،


هیچ چی نیاورد.


چن نفری اونُ دیدن. اونا سه نفر بودن


از ماهیه پرسیدن:«خب! تو چی می دی به ما؟»


ماهی فاش جواب داد:


«اگه بیست وپنجِ سفیدمُ...»


اما آدما برا اولین بار


از دس ماهی فاش عصبانی شدن،


پریدن به ش،


تندی از لای در انداختن  شِ بیرون


و اون جا، بیست وپنجِ سفیدشُ


گرفتن به باد کتک


محمد: ادامه بده!


نیما: تموم شد.


محمد: تموم شد؟


نیما: بله.


محمد: چه حیف!
سکوت


محمد: چرا اسم ای میل  تِ هست ماهی فاش؟


نیما: مربوط می شه به همین شعر برشت.
بسته ای کاغذ سفید به نیما می دهد.

محمد: هر چی درباره ی برتولت برشت می دونی این تو بنویس. خوش خط بنویس. نمی خوام کاغذ سفید پس بدی. 

می خوام همه ش ُ بنویسی.


نیما: من این همه مطلب درباره ی برشت نمی دونم که بنویسم.

محمد: هم کاری کن پسر. هم کاری کن که زودتر برگردی پیش خانواده ت. تا می تونی درباره ی برشت بنویس، بعد 
درباره ی خودت بنویس. زنده گی تُ ُ بنویس. درباره ی دوستان و هم کارهات بنویس. فقط کاغذ سفید چی؟ به م پس نده. 


توی یه کاغذ هم جداگانه شعر ماهی فاشُ ُ برای خودم بنویس. خیلی شعر پرمفهومی  ه.  شروع کن. بنویس.
سکوت


محمد: آخه چرا اسم ای میل  تِ هست ماهی فاش؟
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۶. قـالَ چـرچـیل

نیما: آدم ها توی ایران دو دسته ن. شصت اندیش ها  و نواندیش ها. شصت اندیش  ها توی حال و هوای دهه ی شصت 
مونده ن. آدم های دیگه عوض شده ن ولی شصت اندیش  ها نمی خوان عوض شن، نمی خوان  هیش کی عوض شه. ولی 
آدم ها عوض می شن. شصت اندیش  اندیش ها تعدادشون هی داره کم و کم تر می شه ولی نمی خوان بپذیرن که دارن 


منقرض می شن. چه طور بود بچه ها؟


گیتا: خوب ه.


نوشین: خوب ه.


مرجان: یه خورده شعاری  ه. 


نوشین: به جای نواندیش اگه یه کلمه ی دیگه بذاری درست می شه. نواندیش خیلی خودستایی توش ه.


مرجان: آره. مرسی.


منوچهر: نظر منُ ُ نمی خوای بدونی؟


نیما(شوخی کنان): بی صبرانه منتظرم تو هم نظرت ُ بگی.


منوچهر(شوخی کنان): یه بار دیگه بخون!
پدرام از توالت برمی گردد.


پدرام: چیز کنیم. همون پونزده دقیقه حساب کنیم.


منوچهر: قربون آدم چیزفهم!


گیتا: پس هفت صبح بیدار شیم که نُه بتونیم راه بیفتیم.


منوچهر: هفت و نیم بیدار شیم که نُه و نیم راه بیفتیم.

نوشین: ببینین! الان ما دو دسته ایم. یه عده طرف دار تماشای طلوع خورشید و ساعت شش بیدار شدن   َ ن، این عده 
شش بیدار بشن به دیگران کاری نداشته باشن، خودشون برن تا دسته ی دیگه هم هر ساعتی دل شون می خواد، 


بیدار شن و راه بیفتن. 

منوچهر: ببخشید! یه مشکلی هست که به ش توجه نمی کنی. اگه یه عده قرار باشه ساعت شش بیدار شن که برن، 

لابد می خوان ساعت زنگ بذارن، خلاصه سر و صدا کنن، نمی ذارن بقیه بخوابن. 


نیما: شاید من بخوام ساعت شش بیدار شم برم بیرون قدم بزنم؟


مرجان: نمی شه دیگه. ساعت  تِ زنگ بخوره همه  رُ بیدار  کنه؟


نیما: راست ِ ش  من می خوام زودتر بیدار شم که هیچ کس جر نزنه. می خوام همه رُ بیدار کنم.


پدرام: چه ساعتی؟


نیما: هر ساعتی که جمع توافق کنه.
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پدرام: جمع توافق کرده ساعت 7 و نیم. همه ی ما شب قبل موبایل هامونُ ُ کوک می کنیم که راس ساعت 7 و نیم 

بیدارمون کنه.


نوشین: موبایل ها رُ می ذاریم این وسط.


نیما: چرا این وسط؟ می ذاریم بالا سر بچه ی منوچهر.


منوچهر: نیما! اگه گیر نمی دادی  پس فردا بری تهران این همه بحث نمی کردیم.


گیتا: نیما! بگو باشه، پس فردا نمی رم تموم  ش کن دیگه.


نیما: این ها حاضر نیستن از دو ساعت خواب شون بگذرن اون وقت من از یه روزم بگذرم؟

مرجان: تو از پنج نفر می خوای مطابق میل تو رفتار کنن. ما پنج نفر از تو یه نفر می خوایم به خواست جمع احترام 

بذاری. 


منوچهر: به ما حق بده توقع داشته باشیم.


گیتا: الان دو ساعت ه داریم درباره ی رفتن به لنگرود حرف می زنیم.


مرجان: اصلن نریم لنگرود. این جا هم شمال ه دیگه.


نوشین: این جا دریا نداره.


منوچهر: من که می رم. فسنجون شمال، کال کباب. گیتا! فردا زنگ بزن به مامان ت کال کبابُ ُ یادآوری کن.


گیتا: باشه.


مرجان: اگه قرار باشه شش صبح راه بیفتیم من نیستم.


پدرام: یعنی اگه اکثریت بگن شش صبح بیدار شیم تو می گی نه؟


مرجان: آره.

منوچهر: نگران نباش مرجان. به ت قول می دم پس فردا زودتر از 10 صبح هیش کی از این جا نمی ره بیرون. این ها 

دارن نظریه پردازی می کنن عزیزم. خودتُ ُ اذیت نکن. آقایون! خانوم ها! هر چی جمع تصمیم بگیره ما پاییم.


مرجان: از طرف خودت حرف بزن.


منوچهر: بله. بیست وپنجی زیادی خوردم. هر چی جمع تصمیم بگیره من هستم. دموکراسی یعنی همین.


مرجان: این کجاش دموکراسی  ه؟ این یه ظاهر منطقی یه که پشت  ش زور هست. 

منوچهر: البته قبول دارم که شما سه تا این قدر نظرتون ُ گفتین گفتین گفتین تا تونستن حرف تون ُ منطقی نشون بدین. 

این قدر گفتین تا بقیه خسته شدن و به این نتیجه رسیدن که باشه حق با شماست.


نیما: یعنی نظرتُ ُ پس گرفتی ورزشی نویس؟ موافق رأی جمع نیستی؟


منوچهر: هستم. هنوز هم می گم هر چی جمع تصمیم بگیره.


پدرام: هستم.


نیما: من هم.
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نوشین: هستم.


گیتا: هستم.


مرجان: نیستم.


نوشین: یک به پنج. پس هر چی جمع بگه همون می شه.


نیما: حالا باید به یه عدد برسیم. 


گیتا: شهید شد برادرت عدد بده.


نوشین: عدد! عدد! عدد! عدد!


نیما: چه ساعتی بیدار شیم؟


پدرام: 7 و نیم. 


نیما: شش


نوشین: شش


مرجان: هشت و نیم.


گیتا: شش


منوچهر: هشت


نوشین: سه نفر رأی دادن شش. پس شش صبح تصویب شد.


مرجان: من نمی آم.


نوشین: تو الان داری زور می گی مرجان. 


پدرام: من اگه مرجان نیاد نیستم.


مرجان: مرسی!


گیتا: ای بابا! این که نمی شه.

مرجان: می شه. ما به خاطر نیما که در اقلیت بود به این بحث رسیدیم. حالا هم من در اقلیت م و پدرام داره از حق 

اقلیت دفاع می کنه.

پدرام: دقیقن منظورم همین بود. نیما هم وقتی نمی تونست بیاد من گفتم اگه نیاد غذا از گلوم پایین نمی ره. حالا هم 

مرجان. برام مهمم ه بیاد. برام مهم ه همه بیان. برای همه باید مهم باشه. 


مرجان: مرسی!


گیتا: ببینین. به این می گن جامعه ی چند صدایی.

نوشین: من نمی فهمم چه اصراری  ه که همه با هم بریم؟ هر کی هر ساعتی دل  ش  می خواد راه بیفته. هر کی هر 

کاری دوس داره بکنه، هر کی هر جور راحت ه. مهم این ه که همه لنگرود هم دیگرُ ُ ببینیم.


پدرام: آخه مرجان می گه اگه بقیه شش صبح راه بیفتن، خودش دیگه ساعت هشت و نیم نمی آد.
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نوشین: خب چه اشکالی داره؟ لابد دل  ش  نمی خواد دیگه.


پدرام: تو دل  تِ نمی خواد بیای مرجان؟


مرجان: خیلی اتفاقن دل  م می خواد بیام.

نوشین: درست  ش  این ه ماها که طرف دار ساعت شش یم ساعت شش بیدار شیم بریم، مرجان هم هر ساعتی 

عشق  شِ ِ ه بیدار شه و راه بیفته، این درست ه، نه که مرجان همه رُ تهدید کنه اگه برن نمی آد.


مرجان: تهدیدُ نیما شروع کرد.


منوچهر: آره. تهدیدُ ُ نیما شروع کرد.  


گیتا: حالا چه کار کنیم بِلَخَره؟


پدرام: به نظر من باید با هم گفت وگو کنیم که با هم هم آهنگ باشیم. 


نیما: دو ساعت ه پس چه بیست وپنجی داریم می خوریم؟


گیتا: این جوری همه باید از یه بخشی از خواست مون بگذریم. 


نوشین: من که می گم هر کی هر ساعتی که دل  ش  می خواد بیدار شه راه بیفته. 


نیما: هر کی هم دل  ش نمی خواد بیاد، نیاد.


پدرام: نیستم. اگه قرار باشه هر کی هر کار دل  ش  می خواد بکنه، نمی شه که.


نیما: اشکال  ش  چی یه هر کی هر کاری که دل  ش می خواد بکنه به شرطی که به ضرر دیگران نباشه؟


نوشین: دقیقن. به شرطی که حق دیگرانُ ُ ضایع نکنه. 


منوچهر: پس می شه یکی هشت بره یکی نُه یکی هم اصلن دوازده ظهر؟

پدرام: دوزاد نمی شه. چون اونی که دوازده راه می افته این قدر دیر راه افتاده که تا برسه همه باید گشنه گی بکشن تا 

اون برسه برای ناهار.

نوشین: کی گفته باید بقیه منتظر اون بمونن و گشنه گی بکشن؟ بقیه حق دارن ناهارشونُ ُ بخورن، اون هم هر وقت 

رسید ناهار بخوره.


پدرام: پس برای چی با هم اومدیم سفر؟


نوشین: من چه می دونم!


گیتا: بیست وپنج خوردیم با هم اومدیم.


نیما: البته من هم قبول دارم که این لذذت بخش نیست. مهم این ه که با هم باشیم.


منوچهر: این جوری اصلن جالب نیست.


پدرام: بنابراین به تر ه با هم گفت وگو کنیم تا به تفاهم برسیم. به یه عدد قانع کننده برسیم.


گیتا(مسخره کنان): چه پیش نهاد بکری! آره. با هم گفت وگو کنیم. دو ساعت ه داریم گفت وگو می کنیم.


پدرام: دو ساعت و نیم گفت وگو کنیم. ناسلامتی توی روزنامه ی گفت وگو کار می کنیم آ!
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نوشین: بیاین اصلن استدلال کنیم چرا باید شش صبح راه بیفتیم یا چرا ده صبح؟ 


پدرام: هستم.

نوشین: یه عده می گیم شش صبح راه بیفتیم چون توی راه از تماشای طبیعت لذذت می بریم ولی ده صبح راه بیفتیم 
خیلی رنج می بریم چون جاده ترافیک ه. حالا ببینیم اون هایی که با شش صبح موافق نیستن از چی لذذت می برن از 


چی رنج؟


مرجان: از این لذذت می بریم که بیش تر می خوابیم. 


نوشین: ولی شما هم مثل ماها از این که توی ترافیک باشین رنج می برین. 


مرجان: نه، ما رنج نمی بریم.


نوشین: رنج می برین. 


منوچهر: نه. رنج نمی بریم.

نوشین: می برین. پس ما توی رنج با هم مشترک یم. در این صورت به تر نیست شش صبح بیدار شیم برای دورشدن 

از رنج مشترک مون؟

نیما: آره دیگه. اگه ما ناچاریم انتخاب کنیم. بین دو تا رنج، رنج شش صبح بیدارشدن و رنج ترافیک، اگه بخوایم رنج 
کم تری ببریم، باید رنج شش صبح بیدارشدنُ ُ انتخاب کنیم چون گروه کم تری رنج می برن، ولی رنج ترافیک رنج همه ی 


ماست. رنج مشترک ماست.


منوچهر: نیما! یه بار دیگه بگو.


نیما: بابا! ترافیک ضد حال ه دیگه.


مرجان: سفسطه ی جالبی بود.


نوشین: کجاش سفسطه بود؟


گیتا: حالا سفسطه یا منطق، به نظر من که درست بود.


نوشین: بیاین برای این رأی بگیریم. 

منوچهر: فرض کنیم رأی گیری کردیم و اکثریت رأی دادن که شش صبح راه بیفتیم، باز یکی شاید بگه من اصلن از 

ترافیک رنج نمی برم.


نوشین: اون حق داره دیرتر راه بیفته. بذاریم اون هر ساعتی که راحت ه راه بیفته.


گیتا: به این شرط که نگه من اصلن نمی آم.

نوشین: بذار نیاد. حق داره. اون کار خودشُ ُ بکنه ما هم کار خودمونُ. اون یکی دو نفرُ ُ راحت بذاریم، مجبورشون 

نکنیم تابع جمع باشن.


پدرام: من که می گم همه باید با هم باشیم. 


مرجان: اگه زودتر از نُه صبح بخواین راه بیفتین من نیستم.


گیتا: مرجان! نمی شه که هر چی تو بگی همون بشه. تو هم باید به خواست جمع احترام بذاری دیگه. 
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پدرام: مرجان! تو قبول داری ما باید به یه توافقی برسیم و به ش متعهد باشیم؟


مرجان: آره، به این شرط که با موضوعی که به ش رأی می دیم موافق باشم.


نوشین: پس تو موافق رأی گیری هستی؟


مرجان: آره.


نوشین: تو موافق ی بریم لنگرود؟


مرجان: آره.


نوشین: کسی مخالف ه بریم لنگرود؟


نیما دست خود را بلند می کند.


گیتا: یه رأی مخالف. پس می ریم.


نوشین: کسی مخالف ه ساعت شش صبح راه بیفتیم؟
مرجان و منوچهر و پدرام دست شان را بالا می برند.


منوچهر: تعداد رأی آدم های مخالف کم نیست و باید به مون احترام بذارین.


نیما: ادامه بده نوشین.


نوشین: کسی مخالف ه ساعت هفت صبح راه بیفتیم؟
نیما، نوشین، گیتا و پدرام دست خود را بالا می برند.


مرجان(به پدرام): تو که دست  تُِ ُ دفعه ی پیش بالا بردی.


نوشین: اون رأی گیری به ساعت شش بود. هر کی حق داره به هر موضوعی دوباره رأی بده.


مرجان: پس من هم مخالف ساعت هفت هستم.


منوچهر: من هم مخالف   م.


نیما: پس همه مخالف ساعت هفت هستن. ادامه بده نوشین.


نوشین: کی مخالف ه ساعت هفت و نیم راه بیفتیم؟
نیما، مرجان، نوشین و گیتا دست خود را بالا می برند.


پدرام: هفت و نیم خوب ه ها!


گیتا: چهار نفر.


نوشین: کی مخالف ه ساعت هشت صبح راه بیفتیم؟
پدرام، نیما، نوشین و گیتا دست خود را بالا می برند.


مرجان: نتیجه این شد که ساعت هفت بدون شک راه نمی افتیم چون همه مخالف بودن.


گیتا: ساعت شش هم کم ترین مخالف ُ داشت. 


نوشین: پس شد شش صبح.



�  of �32 53  نوشتن در تاریکی
محمد یعقوبی


منوچهر: اون هایی که مخالف بودن چی؟ 


نوشین: هر ساعتی دل  شون می خواد بیدار شن و راه بیفتن.


پدرام: ولی قول بدن راه بیفتن.


مرجان: من قول نمی دم.


گیتا: تک روی نکن مرجان. این تمرین دموکراسی  ه.  


مرجان: اگه دموکراسی این ه، خیلی چیز مزخرفی  ه.  


نیما: قالَ چرچیل: دموکراسی خیلی سیستم مزخرفی یه ولی چی کار کنیم که به تر از این سیستمی وجود نداره.


گیتا: ما رُ باش که می خوایم هفته ی بعد رئیس جمهور انتخاب کنیم.
منوچهر پیامک خود را خوانده و خنده کنان


منوچهر: این جوکُ ُ شنیدین بچه ها!


نوشین: آره!


همه می خندند.


نوشین: بگو منوچهر!


منوچهر: شنیدین دیگه!


نیما: جنبه داشته باش. بگو جوک  تِ رو!


نوشین: تا سه می شمرم. نگی خودم یه جوک جدید و باحال می گم.


گیتا: چی  ه؟ بگو!


نوشین: انگشت  تُِ از توی دماغ  ت درآر! تو قرار ه حماسه بیافرینی.


گیتا: خیلی بی مزه ای نوشین!


نوشین: تو رُ خدا بگو بخندیم منوچهر!


پدرام: بخندیم خواب مون می پره ها.


مرجان: بذار بپره. ما فردا که قرار نیست شش صبح پا شیم. 


نوشین: بگو منوچهر.


نیما: رفتم که بچه تُ ُ بیدار کنم.


منوچهر: رأی ما: میرمحسن کروبی نژاد
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۷. بـچه هـا و قـوربـاغـه هـا 


نیما: بچه ها شوخی شوخی به قورباغه ها سنگ می زنند / قورباغه ها جدی جدی می میرند.
سکوت


محمد: ادامه ش؟


نیما: تموم شد.
سکوت


محمد: خیلی شعر پر مفهومی بود. این هم مال برشت ه؟


نیما: اریش فرید.


محمد: این کجایی  ه؟


نیما: آلمانی.


محمد: فقط شعرهای آلمانی بلد ی؟


نیما: نه. شعرهای دیگرانُ ُ هم بلدم.


محمد: شعر ایرانی هم بلد ی؟


نیما: بله.


محمد: ایرانی حال کنیم. بخون.


نیما: گر حكم شود كه مست گيرند


در شهر هر آن که هست گيرند 


محمد: چرا این شعرُ ُ خوندی؟


نیما: همین جوری؟


محمد: تو منظور داشتی.


نیما: نه. وقتی گفتین شعر بخونم این به فکرم رسید.


محمد: به جون مادرت قسم بخور که منظور نداشتی.


نیما: من مادر ندارم.


محمد: مرگ مادرتُ ُ چرا ننوشتی؟


نیما: نمی دونستم اینُ  ُ هم باس می نوشتم. فکر کردم می دونین.


محمد: بله که می دونیم. ولی تو کاری نداشته باش ما چی می دونیم. تو بنویس.


نیما: کاغذهام تموم شده. کاغذ بدین بنویسم.


محمد: فعلن می خوام شعر بخونی.
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نیما: ایرانی؟


محمد: از هر کشوری بگم می تونی بخونی؟ 


نیما: شاید بتونم.


محمد: خالی می بندی.


نیما: گفتم شاید.


محمد: اگه راست می گی یه شعر از اسپانیا بخون ببینم، ولی یه شعر بی منظور.


نیما: نمی دونم چی بخونم که بی منظور باشه. آخه هیچ  شعری بی منظور نیست.


محمد: خیلی خب، بخون.


نیما: بر شاخه های درخت غار


دو کبوتر تیره دیدم


یکی خورشید


دیگری ماه


گفتم شان، هم سایه گان کوچک


کجاست


گور من؟
نور صحنه خاموش و بی درنگ روشن می شود


نیما: فکر نکنم


محمد: خیلی شعر پر مفهومی بود. یه بار دیگه بخون. 


نیما: هر روز


محمد: صبر کن! صبر کن! 
گوشی تلفن هم راه خود را جلوی دهان نیما می گیرد. 


 محمد: حالا بخون. 


نیما: هر روز 


به مردن فکر می کنم


به مریضی، قحطی


خشونت، تروریسم، جنگ


به آخرالزمان


و همین


کمک می کند به هیچ چی فکر نکنم
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نور صحنه خاموش و بی درنگ روشن می شود


نیما: نمی داند به قربان گاه می رود


گوسفندی 


که از پی کودکان می دود که عقب نماند


محمد: تموم شد؟


نیما: بله.


محمد: خیلی پرمفهوم بود. باز هم بخون.


نیما: کجایی بخونم؟


محمد: قبول داری شعر ایرانی یه چیز دیگه س؟


نیما: بله.


محمد: ایرانی حال کنیم.


نیما: اگر غم را چون آتش دود بودی / جهان تاریک بودی جاودانه. 


محمد: تو چه قدر شعرهای پرمفهوم بلد ی نیما! خودت هم شعر می گی؟ یا فقط ترجمه می کنی؟


نیما: فقط ترجمه می کنم.

محمد: تو آدم به دردبخوری هستی نیما. حیف تو نیست توی خیابون با دوربین ول می گردی؟ تو باید بشینی شعر 

ترجمه کنی.

سکوت


محمد: از این به بعد هر روز که اومدم یه شعر برام بخون.


نیما: مگه من تا کی قرار ه این جا بمونم؟

محمد: وکیل ت داره پرونده تُ خراب می کنه. چیزهای تندی می نویسه که به نفع  تو نیست. به نفع خودش هم نیست. 

می خوای باهاش حرف بزنی؟


نیما: بله.


محمد: ولی  هیش کی نباید بفهمه من گذاشتم با وکیل ت حرف بزنی.


نیما: بله.

محمد: دو دقیقه وقت می دم به ت باهاش حرف بزنی. نصیحت ش کن. به ش بگو چیزهایی که داره می نویسه نه به 

نفع ش خودشِ ه نه به نفع تو. 


نیما: چی نوشته؟ من تا ندونم چی نوشته چه طور نصیحت ش کنم؟

محمد: دی روز یه مطلبی نوشته درباره ی اصل قانونی بودن مجازات ها. یه روز هم درباره ی حقوق زندانی نوشته. 
می گه قوه ی قضائیه باید بابت هر روز بازداشت غیرقانونی به اونی که بازداشت شده خسارت بده. متوجه نیست کجا 


داره زنده گی می کنه. دو دقیقه وقت داری.



�  of �36 53  نوشتن در تاریکی
محمد یعقوبی


محمد شماره می گیرد و گوشی را به گوش نیما می چسباند.


نیما: سلام نوشین.

۸. هـای دل بـِرگ 

کنار رود راین. از هم عکس می گیرند. 


نیما:(خنده کنان به منوچهر) به یارو آلمانیه می گه بیریز. احمق!
به تماشاگران نزدیک می شوند و پشت به تماشاگران رو به دوربین عکاسی پدرام. پدرام 

بغض می کند.


نیما: چی شده پدرام؟


پدرام: هیچ چی!


نوشین: پدرام!


پدرام: هر وقت بیست وپنج می خورم یاد بابام می افتم.


گیتا: آخی! خدا بیامرزدش!


پدرام: همه با هم بگین بیریز!


همه: بیریز!
نور صحنه خاموش و بی درنگ روشن می شود.


نیما: اما آدما برا اولین بار


از دس ماهی فاش عصبانی شدن،


پریدن به ش،


تندی از لای در انداختن  شِ بیرون


و اون جا، بیست وپنجِ سفیدشُ


گرفتن به باد کتک

با دست محکم می کوبد به باسن منوچهر.


منوچهر: اِ! مجانی یه دیگه!؟


نیما: چی یه!؟ مال رفیق مِ ه.


مرجان: خیلی باحال بود نیما. شعر کی  ه؟


نیما: آقام برتولت برشت.


نوشین: دل  م برای ماهی فاش سوخت. خیلی گناه داشت.


نیما: همه ی ما ماهی فاش یم. فقط خداخدا کنین قحطی نشه.
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گیتا: تو خیلی خوردی نیما!


نیما: آره. یکی تو رُ خدا مواظب م باشه. من جنبه ندارم. یِ هو دیدین شیرجه زدم توی راین.


منوچهر: من مواظب ت م. خیال ت راحت باشه.


نیما: یه پیش نهاد برای فردا؟


گیتا: بگو.


نیما: فردا جای این که بریم موزه ی مادام توسو، بیاین بریم سر قبر آقام برشت.


پدرام: این شوخی بود دیگه؟


نیما: تو روت می شه برگردی ایران و نرفته باشی سر قبرش؟


پدرام: آره. 


نیما: خاک بر سر تئاتری که تو منتقدش ی.


منوچهر: با این حرف ها خر نشی پدرام!


نیما: به خدا اگه نیای باهام، یه یادداشت می نویسم رسوات می کنم.


منوچهر: بی خیال نیما. اومدیم چند روز خوش بگذرونیم. بریم سر قبر برشت چه بیست وپنجی بخوریم؟

نیما: می ریم جلوی قبر برشت می ایستیم همین ماهی فاشُ ُ با هم می خونیم. فکر نکنم  هیش کی تا حالا شعرهاشُ به 
زبان فارسی بالای قبرش خونده باشه. روح ش شاد می شه. برگشتین ایران می تونین کلی پز بدین که رفتین بالای 
قبر برتولت برشت وایسادین یکی از شعرهاشُ ُ خوندیدن. ازتون فیلم و عکس می گیرم که مدرک داشته باشین. چی 


می گین؟


منوچهر: حالا کی خواست برگرده ایران؟


مرجان: قبر برشت کجاست؟


نیما: برلین.


مرجان: من موافق  م بریم.


منوچهر: هلند چی پس؟

مرجان: اگه بریم برلین با یه تیر دو نشون می زنیم. هم برلینُ ُ می بینیم هم قبر برشتُ. ولی نیما، ماهی فاش مناسب 

بالای قبرش نیست، یکی دیگه از شعرهاشُ ُ بخونیم.


نیما: اول سراغ یهودی ها رفتند،


پدرام: این شعر مال برشت نیست. مال یه کشیش آلمانی ه.


نیما: چون من یهودی نبودم، اعتراضی نکردم،


پس از آن به لهستان حمله کردند،


من لهستانی نبودم و اعتراضی نکردم.
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آن گاه به لیبرال ها فشار آوردند،


چون من لیبرال نبودم، اعتراضی نکردم،


سپس نوبت کمونیست ها شد،


من کمونیست نبودم و اعتراضی نکردم.


سرانجام سراغ من آمدند،


من هر چه فریاد کردم دیگر کسی نمانده بود که اعتراضی کند.


نوشین: برلین!


گیتا: برلین!


مرجان: برلین!


نیما: برلین! برلین!


دخترها: برلین! برلین!


منوچهر و پدرام: مادام توسو! مادام توسو!


نیما: برلین! حق با اکثریت ه.


پدرام: اکثریت شرور است. توی یونان باستان به این نتیجه رسیدن.

منوچهر: ناز نفسِ  ت پدرام! ناز نفسِ یونان باستان. ساکت شین اکثریت شرور! بذارین اقلیت حرف بزنه. ببینین 
بچه ها! من یه مطلبی رُ چال  کرده بودم، نمی خواستم الان بگم. می خواستم سورپرایز باشه ولی فکر کنم دیگه باید 


بگم. این یه جوری نیگا می کنه، نمی گم.


نوشین: یعنی چه؟ من چه جوری نیگا می کنم؟!


مرجان: اِ! بگو دیگه منوچهر!


منوچهر: من یه پسر عمه دارم که این جا زنده گی می کنه.


نوشین: توی همین شهر؟


منوچهر: نه. توی هایدل بِرگ.


نوشین: سورپرایزت همین بود؟


نیما: من که خیلی سورپرایز شدم. یکی من ُ بیگیره.


نوشین: پسرعمه ش!


گیتا: وای! پسر عمه ش!
همه به شکل اغراق آمیزی رفتار می کنند که یعنی خیلی سورپرایز شده اند.

منوچهر: ادامه داره. ادامه داره. نیم ساعت پیش تلفنی باهاش حرف زدم. به ش گفتم ما داریم می ریم هلند.  گفت 

پس حتمن حتمن برین آمستردام موزه ی مادام توسو رُ ببینین. 
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نوشین: چرا؟
منوچهر می خندد. نمی تواند پاسخ بدهد.

منوچهر: میگفت بیست وپنج جنیفر لوپزُ ُ قالب گرفته ن گذاشته ن روی دیوار، دست بزنی، بیست وپنج ش  

می بیست وپنجه.


مرجان: دیگه داری زیاده روی می کنی منوچهر.


پدرام: تو رُ خدا ببینین با کی هم سفر شدیم؟!


منوچهر: چه طور برشت توی شعرش می نویسه احساساتی می شین؟ من بگم بد ه؟ بیست وپنج!)می خندد(


مرجان: کجاش خنده دار ه بی تربیت  بی جنبه؟

منوچهر: این چه حسابی  ه آخه ما رُ جوری تربیت کرده ن که از داشته هامون خجالت بکشیم؟ خوب ه همه محتاج این 

عضو شریف  یم، اگه محتاج نبودیم چی؟


نیما: بیست وپنج!(به دخترها) ببخشید!


منوچهر: بیست وپنج!


مرجان: دهن  تُ ُ ببند منوچهر!


منوچهر: مرجان! مرجانِ لب لعل تو مَر جانِ م را قوت / یاقوت نهم نام لب لعل تو یا قوت. 

نیما: این نادون هم فهمید شعر معجزه می کنه. عجب چیزی بود این شیراز! اگه می ذاشتن خیلی دل  م می خواست 

چند بطر از این شیرازُ با خودم ببرم برای بابا بزرگ  م. 


نوشین: تو فکر می کنی اسم اینُ ُ از روی شیراز خودمون برداشته ن؟


نیما: (با افتخار) آره، تاک    شُ ُ از شیراز بردن استرالیا.


منوچهر: خدایا این خوشی رُ از ما نگیر.


پدرام: فکرشُ ُ بکنین هفته ی بعد باید برگردیم. به ش فکر می کنم حال  م بد می شه.


گیتا: وای نه!


 منوچهر: می تونیم برنگردیم.


نوشین: می شه یعنی ویزا رُ تمدید کرد؟


منوچهر: کی حرف تمدید ویزا رُ زد!؟


نیما: منظورت این ه که پناهنده شیم؟


منوچهر: پناهنده که نمی شه شد. اگه بخوای پناهنده ی یه کشوری بشی نباید تو خاک اون کشور باشی.


گیتا: پس چه  بیست وپنجی بخوریم؟
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منوچهر: می تونیم تا هر وقت دل مون بخواد بمونیم. کی گفته باید از این ها ویزا بگیریم؟ وقتی می خواستیم بیاییم 
چاره ای نداشتیم ویزا بگیریم وگرنه نمی ذاشتن سوار هواپیما بشیم، نمی ذاشتن وارد این جا بشیم ولی حالا که 


این جاییم. تا وقتی نخوایم نمی تونن بیرون مون کنن. بیست وپنجِ لَقّ شون.

مرجان: اصلن کی گفته این جا کشور ما نیست؟ کره ی زمین مال همه ی ماست، مال هر آدمی  ه که توش به دنیا 

اومده. 

منوچهر: ناز نفس  ت. بیست وپنج می خوره کسی بخواد به من بگه حق ندارم توی این کشور یا هر کشور دیگه ای که 
دل م می خواد زنده گی کنم. من هر جا دل  م  بخواد زنده گی می کنم، هر کی هم بخواد بگه حق ندارم حرف  ش  خلاف 


حقوق بشر ه. تعیین مرز، دادن ویزا خلاف حقوق بشر ه.


نیما: این حرف ها رُ کی یادت داده منوچهر؟


پدرام: آره. این حرف هایی که داره می زنه خیلی فکر شده س. 


Fair Play. نیما: این حقوق بشر چی می فهمه! فوق فوق ش


منوچهر: من خیلی به ش فکر کردم.


نوشین: تو واقعن می خوای بمونی؟


منوچهر: به این محفل بی ریامون قسم!


پدرام: تو اگه بمونی، یقه ی منُ ُ می گیرن.


منوچهر: خب، تو هم بمون.


پدرام: دیوونه  م  مگه بمونم آلاخون والاخون بشم. من تازه اون جا دارم جا می افتم.

منوچهر: تو این جا رُ دیدی! تو این مردمُ ُ دیدی که غمی ندارن و خوش  َ ن، دیگه نمی تونی بگی آدم هفته ی پیش  ی. 
نیستی. ما هیچ کدوم دیگه آدم هفته ی پیش نیستیم. چیزهایی رُ که توی فیلم ها می دیدیم حالا داریم خودمون توی 
خیابون هاش قدم می زنیم از نزدیک می بینیم، می تونی هر وقت اراده کردی بری بیرون، با هر لباسی که عشق  تِ 

می کشه می تونی بری بیرون، با هر قیافه ای که دل  تِ می خواد. ما این جا رُ دیدیم اون وقت چه طور می تونیم برگردیم؟ 
من  ام روز رفتم یه خورده قدم بزنم، به خدا یِ هو دل م گرفت. به مردم این جا حسودی م شد. دل  م  واسه خودم، واسه 

مردم خودمون سوخت. می بینم این  ها چه طور دارن زنده گی می کنن بعد از خودم می پرسم مردم ما هم دارن زنده گی 
می کنن؟ این بیست وپنج  ها انگارنه انگار دو تا جنگ جهانی رُ پشت سر گذاشتن. ما اگه دو تا جنگ جهانی داشتیم 


چه بیست وپنجی بودیم!


نیما: واقعن یعنی چی که من حق ندارم چند بطر شیراز بخرم با خودم ببرم؟ 

منوچهر: من به این ها که فکر می کنم دل م می خواد بمونم. بیاین همه بمونیم بچه ها. خبر اول می شیم به خدا. 

می ترکونیم.


گیتا: فرض که موندیم. ما که پول نداریم. چه جوری زنده گی کنیم؟


منوچهر: کار می کنیم.


نوشین: کجا کار می کنیم؟ ما که اجازه ی کار نداریم؟
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منوچهر: من براتون کار جور می کنم.


پدرام: کار سیاه.


نوشین: بیریز!


گیتا: بیریز!


منوچهر: می ریم هایدل بِرگ، پیش پسرعمه م. آرایش گر ه. به مون کار می ده.


مرجان: من آرایش گری بلد نیستم منوچهر.


منوچهر: تو چمن بزن.


مرجان: لوس!


منوچهر: آخه یه چیزهایی می گی! من هم آرایش گری بلد نیستم. پسرعمه م به مون یاد می ده خب.


گیتا: هایدل بِرگ کجاست؟ من تا حالا اسم  شُ ُ نشنیدم.

منوچهر: شهر نسبتن کوچیکی  ه.  پسرعمه  م  می گه شونزده سال ه توی این شهر هیچ جرمی اتفاق نیفتاده. فکرش ُ 
بکنین؟ شونزده سال. وقتی اینُ ُ به م گفت من داشتم دیوونه می شدم. با خودم گفتم هر جور شده باید برم هایدل بِرگ. 


می گه مردم  ش خیلی خوش    َ ن، هواش خوب ه،  هیش کی کاری به کار کسی نداره.


پدرام: اگه پلیس بفهمه اجازه ی اقامت ندارین دیپورت تون می کنه.


منوچهر: توی این کشور تا وقتی که خلاف نکنی پلیس کاری به کارت نداره. 

نیما: اصلن یه سوآل؟ توی این چند روزی که این جا بودیم، این همه توی خیابون ها ول گشتیم هیچ کدوم تون یه دونه 

پلیس توی خیابون دیدین؟ اصلن هر جای دیگه، می خوام بدونم شما یه دونه پلیس محض رضای خدا دیدین؟ 


منوچهر: ناز نفس  تِ نیما! جواب بدین دیگه؟ تو دیدی گیتا؟


گیتا: نه من ندیدم.


منوچهر: تو دیدی مرجان؟


مرجان: نه.


منوچهر: نوشین!


نوشین: نه. ندیدم. 


منوچهر: تو دیدی نیما؟


نیما: نه.


منوچهر: (به پدرام) تو مگه دیدی؟


پدرام: نه.


منوچهر: پس چرا جواب نمی دی؟


پدرام: اگه دیده بودم. می گفتم دیدم دیگه.
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منوچهر: حالا این جا رُ مقایسه کنین با وضع خودمون


گیتا: قدم به قدم پلیس.


مرجان: خداوکیلی آدم حال می کنه این جا توی خیابون پلیس نمی بینه. 

منوچهر: تازه شونزده سال هم هست هیچ جرمی توی هایدل بِرگ اتفاق نیفتاده، شونزده سال. تو رُ خدا شما هم آخه 

یه خورده تعجب کنین. من اولین بار که شنیدم از تعجب نزدیک بود شاخ دربیارم. 


پدرام: چه کار کنیم خب؟ همه که قرار نیست مثل تو تعجب کنن! بچه ها بیاین خوش حال ش کنیم. همه تعجب کنیم.

نوشین: راست می گه. ما الان چرا این قدر خوش حال  یم؟ فقط برای این که اومدیم خارج؟ دلیل  ش  این ه که به قول نیما 

هیچ جا پلیس نمی بینیم. الان این وقت شب چرا  هیش کی کاری به کار ما ندااااااار ه ؟!!! 


منوچهر: خدایا این خوشی رُ از ما نگیر.

گیتا: آره. من اصلن پلیس که می بینیم حال م بد می شه، همه  ش  فکر می کنم الان می خواد یه گیری به من بده، یه 

تذکری به م بده.


منوچهر: پس به سلامتی هایدل بِرگ. 


نوشین: بیریز!


همه: بیریز!


نیما: هی به آلمانیه می گفتی بیریز! احمق!


منوچهر: مهم این ه که اون ریخت. فهمید و ریخت.


پدرام: تو جِددن می خوای بمونی منوچهر؟


منوچهر: بدون شک!


پدرام: دیگه کی می خواد بمونه؟ 


مرجان: من. 


منوچهر: ناز نفس ت!


پدرام: گیتا؟


گیتا: برمی گردم.


پدرام: نیما؟


نیما: برمی گردم.


نوشین: برمی گردم.


مرجان: پس من هم برمی گردم. 


منوچهر: فرصت به این خوبی رُ از دست ندین بچه ها.


مرجان: اگه همه می خوان برگردن من هم برمی گردم.
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پدرام: ما تازه داریم توی ایران جا می افتیم. این جا بمونیم چه بیست وپنجی بخوریم؟


منوچهر: واقعن می خواین برگردین توی اون قفس؟


پدرام: اگه قرار بود آرایش گر بشیم توی همون ایران خودمون چرا نشدیم؟


مرجان: اگه همه می خوان برگردن من هم برمی گردم. 


منوچهر: خیلی خب! هی نگو دیگه.


مرجان: درست می گه پدرام. حرف حساب جواب نداره. 


منوچهر: آمستردام نمی ریم؟ گیر دادین بریم سر قبر برشت؟


نیما: آره. ما می ریم زیارت آقامون برشت. تو خیلی ناراحت ی برو زیارت بیست وپنجِ جنیفر لوپز!؟


نوشین: آمستردام همون شهری نبود که پینوکیو رفت همه ی پول هاش ُ از دست داد؟


منوچهر: خوب تماشام کنین. آخرین روزهایی  ه که منُ ُ می بینین. دل تون برام تنگ می شه.


پدرام: من توی سفارت آلمان برات ریش گرو گذاشتم منوچ!


منوچهر: شرمنده ی اون ریش  نداشته تَ   م. ولی به خدا من به خاطر بچه م می خوام بمونم. می خوام این جا بزرگ شه.


نیما: این گاه 


چه گونه می توانم


شاد باشم، بخندم، سبک باری کنم؟


که به دمی پیش


مردی در پس درهای بسته خود را به دار آویخت


تنها برای آن که قفس را در گشود و پرنده نرفت 
سکوت


نیما: شاید هم باید بمونیم.

۹. دیـکتاتـور نـباش 


نیما: سلام.


محمد: چه طور ی؟ شنیدم لات بازی در آوردی نیما. اعتصاب غذا کردی.


نیما: شما کجا بودین؟ این ها کی بودن فرستادین سراغ  م؟ من که به همه ی سوآل هاتون جواب می دادم.

محمد: ببخشید! من دو روز رفته بودم مرخصی. تولد دخترم بود. به ش قول داده بودم بریم مسافرت. رفتیم نور. ولی 

همه ش به یادت بودم. شنیدم همه ش سراغ منُ ُ می گرفتی.


نیما: بردن  م اتاقِ سفید.
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محمد: حق نداشتن ببرن ت اون جا. باس از من اجازه می گرفتن. باس زنگ می زدن از من اجازه می گرفتن.
سکوت


محمد: اون  تو ماشین سواری هم کردی؟


نیما: شما به م گفتین می بریدم پیش قاضی. پس چرا تکلیف منُ ُ روشن نمی کنین؟ می خوام بدونم جرم  مَ چی  ه؟ 


محمد: هیچ چی. تو قرار ه آزاد بشی.


نیما: کی؟


محمد: شاید همین فردا.


نیما: شاید؟


محمد: دل م خیلی برات تنگ شده بود. برای شعر خوندن هات. تو بری کی هر روز برام شعر بخونه؟


نیما: چرا شاید؟


محمد: یه شعر برام بخون.


نیما: به یزدان که گر ما خرد داشتیم/ کجا این سرانجام بد داشتیم؟

محمد: آی گفتی! خوش حال م که اینُ ُ فهمیدی. واقعن چرا آدم مثبتی مثل تو باید فریب یه مشت آدم معلوم الحالُ ُ 

بخوره. 


نیما: چرا شاید؟


محمد: چرا به سوآل های هم کارهام جواب ندادی؟


نیما: اجازه بدین برم بخوابم. خواهش می کنم دست مُ بگیرین. می ترسم بلند شم بخورم زمین.


محمد: نگران نباش. وقتی قرار شد بری دست  تُِ می گیرم نمی ذارم زمین بخوری. ولی الان وقت ش نیست.


نیما: خواهش می کنم بذارین برم بخوابم.

محمد: این چه وضع نوشتن ه؟ (کاغذها را پاره می کند.) همه ش ُ باید از اول بنویسی. من نمی دونم داستان چی  ه؟ 
نمی دونم چرا هم کارهام این سوآل ها رُ ازت کرده ن ولی به هر حال یه سوآل هایی ازت کردن و توقع داشتن چی؟ جواب 

بشنون. توی کار ما هیچ سوآلی نباید بی جواب بمونه. کار ما همین ه. سوآل کردن و جواب شنیدن. وقتی یکی به 
سوآل مون جواب نده ما بیش  تر حریص می شیم چی؟ جواب ُ بشنویم. تو که اول و آخرش باید به سوآل ها مون جواب 


بدی،  پس چرا لفت ش می دی؟ 


نیما: تا نذارین بخوابم به هیچ چی جواب نمی دم.

محمد: انگشت تُ توی دماغ ت نکن، تو قرار ه با اون انگشت حماسه بیافرینی. تو این پیامکُ ُ  برای 254 نفر 

فرستادی. چرا؟ چه منظوری داشتی؟


نیما: این جوک ه. هیچ منظوری توش نیست.


محمد: یعنی ما نمی فهمیم؟ تو داری به شعور ما توهین می کنی آقا نیما. 


نیما: این فقط جوک ه.
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محمد: بله، صحیح نیست آدم دست توی دماغ ش کنه ولی فکر می کنی با مسخره کردن مردم اون ها انگشت هاشونُ ُ 
از توی دماغ شون در می آرن؟ نه خیر درنمی آرن. خودت خوب می دونی درنمی آرن. ما باید با مردم کار فرهنگی کنیم 
که دست توی دماغ شون نکنن، نه که مسخره شون کنیم. می دونی چه خون ها ریخته شد تا ما تونستیم برسیم به این 

روز که مردم در سرنوشت شون شرکت موثر داشته باشن. اون وقت تو این حق و اختیارشونُ ُ مسخره می کنی؟ اگه 
اشتباه فکر می کنم بگو اشتباه می کنی ولی اگه حرف  حساب می زنم اگه قانع شدی اشتباه کردی هیچ اشکالی نداره 

بگی اشتباه کردم. آدم کوچیک نمی شه اگه اقرار به اشتباه بکنه. یه سری لاتاعلات هم هست که دیگران برات 
فرستادن و البته به موقع ش ما پی گیری می کنیم و فرستنده  ها رُ بازداشت می کنیم ولی گیرنده هم باید چی؟ رعایت 

قانون ُ بکنه. پیامک   هایی رُ که محتواشون جوک  های قبیح و بعضن توهین به مقامات ه چرا حذف شون نکردی؟ جز 
این ه که قبول شون داری؟ آدم چیزی رُ که قبول نداشته باشه می ندازه دور. بعضی  پیامک   ها هم که اگه افشاگری 

بشه باعث آبروریزی خودت و خانم هایی  ه که برات پیامک  فرستادن. گیتا کی  ه؟ نوشین؟ مرجان؟ چه خبر ه آقا نیما؟ 
باید برامون بنویسی باهاشون چه ارتباطی داری. کیفیت ارتباط ت  با اون ها رُ چرت نزن آقا نیما باید برامون 


بنویسی.


نیما: تا نذارین بخوابم به هیچ چی جواب نمی دم. هیچ چی نمی نویسم. 

محمد: تو قرار نیست برای من شرط تعیین کنی. قرار نیست از اخلاق خوب م سوءاستفاده کنی. این چند تا سوآلُ 
جواب بده برو بخواب. هیچ خوش م نمی آد هم کارهام به م بخندن و جوک محفل شون بشم. اون ها به م می گن بی عرضه. 


چرا؟ چون نمی زنم لِه ولَوَرده تون کنم، چون راه من دوستی  ه، به قول شما گفت مان. سوآل اول.


نیما: تا نذارین بخوابم به هیچ چی جواب نمی دم.

محمد(با فریاد): به من چه که سر وقت نخوابیدی. می خواستی جواب سوآل  هاشونُ ُ بدی که بذارن بری بخوابی. الان 
که وقت خواب نیست. نُه صبح ه. الان وقت کار ه. مردم این موقع روز  مشغول کارَن، من هم باید کارمُ انجام بدم. اِ! اِ! 


اِ! اِ! اِ! اِ! ببین سر صبحی چه طور اوقات آدمُ ُ تلخ می کنی!


از نیما دور می شود. سکوت. در سکوت بیسکوییت می خورد. سپس به نیما نزدیک می شود.

محمد: ببخشید! من نباس سرت داد می زدم. حلال م کن آقا نیما! بیسکوییت بخور. بیسکوییت ه. ببین من هم دارم از 
همین می خورم. بیا! بیسکوییت ه. بیسکوییت بخور. نترس. من هم دارم از همین می خورم. مسموم نیست. اگه از 


دهنی بدت نمی آد من از همین بیسکوییت که دست  تِِ ه یه گاز می زنم که ترس ت بریزه. 
سکوت. 

محمد: بخور نیما. به جسم ت جفا نکن. اون معده ت چه گناهی کرده که داری به ش سخت می گیری؟ به این می گن 
دیکتاتوری. مغزت داره جسم تُ ُ محروم می کنه از غذاخوردن. به ولله این ستم ه، ستم به خود بدترین گناه ه. الیوَمَ نَختِمُ 

عَلی افَواهِهِم و تُکلَِّمُنا ایدِیهِم و تَشهَدُ ارَجُلُهُم بِما کانوا یَکسِبونَ. داری به معده ت، به تن ت جفا می کنی. نتیجه ش 
چی  ه؟ تن  ت سختی می کشه و آخرش می زنه به مخ ت، مغزتُ هم از کار می ندازه. چرا کاری می کنی که ضررش به 

خودت می رسه نه به ما. اون معده ت چه گناهی کرده که معده ی توئه نه معده ی من؟ حیف این مغزت نیست که داری 
به ش جفا می کنی. به خدا اگه این مغزت مال من بود هم چین جفایی به ش نمی کردم. به تن ت محبت کن نیما. به تن ت 
محبت کن که مغز و روان ت هم از قِبلَِ ش سرزنده و قبراق باشه. بخور پسر. دیکتاتور نباش. تن تُ ُ آزار نده. می خوای 


با تن و روح آزرده از این جا بری بیرون؟ این خودزنی  ه.  بیش تر از همه خودت ضرر می کنی.  
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نیما بیسکوییت می خورد و گریه اش می گیرد و هق هق می کند. محمد چشم بند را از چشم ش برمی دارد.


محمد: دوست هات می دونن صداهاشونُ ُ ضبط می کردی؟


نیما: نه.


محمد: چرا صداشونُ ُ ضبط می کردی؟


نیما: می خواستم بعد پیاده ش کنم روی کاغذ.


محمد: که چی بشه؟


نیما: می خواستم طرز فکر خودمونُ ُ یه جوری ثبت کنم.


محمد: بدون اجازه نباید صدای مردمُ ُ ضبط کرد.


نیما: اگه می دونستن دارم صداشونُ ُ ضبط می کنم دیگه راحت حرف نمی زدن.

محمد: صحیح!  ببین نیما! اگه تو به سوآل هامون جواب ندی مجبوریم دوست هاتُ ُ بازداشت کنیم. تو می خوای اون ها 

رُ هم بازداشت کنیم؟ همینُ ُ می خوای؟


نیما: نه.

محمد: پس من چند تا سوآل ازت می کنم. به این چند تا سوآل جواب بده بعدش به جون بچه هام می ذارم بری 

بخوابی. 


نیما: باشه.

محمد: خوش به حال ت نیما. تو بِلَخَره یکی از همین روزها آزاد می شی. زندانی تو نیستی، من م. من م که 

سال هاست این تو دارم کار می کنم و بعد از این هم قرار ه کار کنم.

۱۰. یــسنین و مـایـاکـوفـسکی 


پدرام: سه بار در سال اصلن نباید اومد شمال. یکی این موقع س.


نوشین: تو اینُ ُ پارسال هم گفتی.


گیتا: یکی هم عید.

پدرام: آره. یکی هم روزهای آخر شهریور. این سه تا موقع اصلن نباید اومد شمال. زیادی شلوغ ه. از دماغ آدم 

درمی آد.


نیما جوکی را که به گوشی  تلفن هم راهَ  ش  رسیده می خواند و می خندد.


نیما: انگشت  تُِ ُ توی دماغ  تِ نکن. 


نوشین: تو قرار ه با اون انگشت حماسه بیافرینی.


مرجان: آره. من این جا نشسته بودم و داشتم طراحی می کردم. منوچهر هم اون  جا دراز کشیده بود و می نالید. 


مرجان: باورتون می شه پارسال بود؟
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نوشین: ای کاش هنوز هم پارسال بود. من اون شادی و امید پارسالُ ُ می خوام.


پدرام: آره، چه قدر خوش حال بودیم.


نوشین: ما نباس برمی گشتیم. به ترین فرصتُ ُ از دست دادیم. مگه ما چه قدر زنده ایم؟


نیما: هیچ فکر می کردی با چشم های خودت هم چین روزهایی رُ ببینی؟ حس نمی کنی اتفاق مهم تری افتاده؟ 


نوشین: آره، ولی من می ترسم نیما. می ترسم اون روز خیلی دیر باشه، می ترسم خودم نبینم  اون روزها رُ.


نیما: آدم هایی که مریض  َ ن، دیگه هیچ امیدی به زنده موندن ندارن، 


نوشین: چرا حاضر می شن در سکوت بمیرن؟


نیما: من اگه بدونم به زودی می میرم، اگه بدونم هیچ امیدی به زنده موندن  م نیست 


نوشین: آروم نمی شینم. شورش می کنم.

نیما: فیلم خودسوزی اون راهب بودایی رُ دیدی؟ وقتی  چینی ها دارن تبتی ها رُ توی خیابون می زنن یِ هو یه بودایی 

خودشُ ُ می سوزونه.

نوشین: چی می شه که یکی خودشُ ُ می سوزونه؟ دل  م می خواد ثابت بشه اون آدمِ کاملن سالمی بوده، هیچ مشکل 
روانی نداشته، هیچ مشکل جسمی نداشته، نشه ثابت شه که مثلن ژن خودکشی داشته. خوب ه که ثابت شه یه آدم 


سالم بوده که خودشُ ُ کشته تا همه رُ تحت تاثیر کشتن خودش قرار بده.


نیما: مردن در اين زنده گي هرگز دُش وار نبوده است


ساختن زنده گي بسا دُش وار تر است.


گیتا: تو حرف  ش  ُ قبول داری؟


نیما: نه.


گیتا: من قبول دارم.


نیما: یعنی تو رُ به ادامه ی زنده گی تشویق می کنه؟


گیتا: آره. اشکالی داره؟

نیما: یه شعر سفارشی  ه.  مایاکوفسکی این شعرُ ُ به سفارش دولت انقلابي براي جلوگيري از تاثير آخرین شعر 

سرگئی یسنین يكي از شاعرهاي معروف هم وطن ش گفته. آخه یسنین خودکشی کرده بود.


گیتا : خب چه اشکالی داره؟


نیما: اشکال  ش  این ه که بعدها خود مایاکوفسکی هم خودکشی می کنه. 


گیتا: نه.


نیما: آره.


گیتا: چه بچه ی بدی!


نیما: مایاکوفسکی؟ یا من که نذاشتم با شعرش واسه خودت حال کنی؟
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گیتا: مایاکوفسکی. ولی تو هم کار خوبی نکردی. کاش نمی گفتی بعد خودش ُ کشت.


نیما: ولی از حق نباید گذشت که شاعر خیلی خوبی  ه. 


گیتا: بعد یِ هو از خنده ریسه رفت.


نیما: طرف شعر می گه که دیگرانُ ُ به زنده گی تشویق کنه بعد خودش ُ می کشه. خنده دار ه دیگه.

گیتا: کجای این ماجرا خنده دار ه نیما؟ تو نباید بخندی. یکی این قدر به زنده گی امیدوار ه که شعر می گه تا تاثیر 

شعر اونی رُ که خودکشی کرده خنثا کنه ولی بعد خودش خودکشی می کنه. این خیلی غم انگیز ه.

نیما: هنوز شعر یسنینُ ُ پیدا نکردم. دارم در به در دنبال شعر یسنین می گردم که شعر این دو تا رُ کنار هم چاپ 

کنم.


گیتا: لابد برای این که مایاکوفسکی رُ مسخره کنی؟


نیما: شعری رُ که یسنین قبل از مرگ  ش  نوشته بود پیدا کردم. 


مردن در اين زنده گي هرگز چيزي نبوده است


تازگي در زيستن هم نيست. 


این شعرشُ ُ قبل از خودكشي  با خون ش نوشت.

گیتا: یه شب توی وب لاگ ش دیدم با خون ش روی کاغذ نوشته خداحافظ برای همیشه. دست پاچه شدم. زنگ زدم 
به گوشی  ش ، مادر بزرگ ش گوشی رُ جواب داد، گفت خوابیده. به ش گفتم لطفن بیدارش کنه، کار خیلی واجبی دارم 


باهاش. می خواستم مطمئن بشم که زنده ست. 


نیما: الو!


گیتا: گفتم کوفت! مرض. 


نیما: چی شده؟


گیتا: می خندید.


نیما: فکر کردی مثل یسنین خودم ُ کشتم؟


گیتا: دیگه از این کارها نکن. این کارت اسم  ش  مردم آزاری  ه. 


نیما: واقعن نگران من شدی؟


گیتا: من ازش ترسیدم. گریه  م گرفت.


نیما: ببخشید گیتا!


گیتا: خیلی آدم مزخرفی هستی!


نیما: دل  م می خواست بفهمم کسی هست که براش مهم باشه من چه م ِ ه؟ می خواستم ببینم کی برام کامنت می ذاره.


گیتا: یسنین چرا خودش ُ كشت؟


نیما: توي كشورش تازه انقلاب شده بود، همه چيز عوض شده بود و اون
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گیتا: نمي تونست خودشُ ُ با وضعیت جديد كشورش منطبق کنه.


نیما: خوشه های خوش طعم اطمینان!


زیر دندان های کدامین واقعیت تلخ 


له شدید؟


که  ام روز اعتماد مرا اعدام کردند.


و من میان جمجمه های پوک و قلب های گندیده


باور کودکی ام را گم کردم.


شک!


ای شک فهیم!


مرا در اوج تقدس یک یار، تنها مگذار


من از حماقت صادقانه می ترسم.


نوشین: شعر کی  ه؟


نیما: خاطره حجازی. 


نوشین: خیلی خوب بود.


نیما: من این جاش ُ خیلی دوس دارم: 


زیر دندان های کدامین واقعیت تلخ 


له شدید؟ 


که  ام روز اعتماد مرا اعدام کردند.


نوشین: آخرش هم خیلی خوب تموم می شه.


نیما: من از حماقت صادقانه می ترسم.


مرجان: هر کی توی ذهن آدم با یه لحظه ی به خصوصی ثبت می شه. 


نیما: گرگ شنگول را خورده است


گرگ


منگول را تکه تکه کرده است


بلند شو پسرم!


این قصه برای نخوابیدن است


مرجان: من وقتی به نیما فکر می کنم بی اختیار یاد این شعر می افتم. 

پدرام: من وقتی به ش فکر می کنم یاد شعر ماهی فاش می افتم. برای همین هر وقت که یاد نیما می افتم هیچ وقت 

غم گین نمی شم، خنده م می گیره. 
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پدرام: عجب حافظه ای داشت. من واقعن به ش حسودی م می شد.


مرجان: حالا اون حافظه توی خاک دفن شده.


نیما: چندان بخورم شراب کین بوی شراب / آید ز تراب چون شوم زیر تراب

۱۱. سـلام 

محمد چشم بند دارد


سجاد: اسم؟


محمد: سلام.


سجاد: اسم ت سلام ه؟


محمد: سلام کردم. به ت یاد ندادن سلام کردن مُستحََبب ه جواب سلام واجب؟


سجاد: علیک سلام.


محمد: من هم کارتون... 


سجاد: بودی.


محمد: آره، بودم. کارم همین بود.


سجاد: اسم؟


محمد: فکر نمی کنی به تر باشه این سیستمُ ُ درباره ی من پیاده نکنی؟ روی من که تاثیری نداره. 


سجاد: اسم؟


محمد: به تر نیست تیز بریم سر اصل مطلب؟ جرم  مَ چی  ه؟ 


سجاد: اسم؟


محمد: ببین اگه می خوای واسه  من بازجوبازی دربیاری به جایی نمی رسی. 


نوشین: انگشت  تُِ ُ از توی دماغ  ت درآر! تو قرار ه حماسه بیافرینی.

محمد: تو وقتی داشتی توی مهدکوک سرسره  بازی می کردی من سه سال اسیر عراقی ها بودم، اون ها نتونستن منُ ُ 

به حرف بیارن. 


گیتا: قدم به قدم پلیس.


محمد: تو دو راه داری. 


مرجان: این کجاش دموکراسی  ه؟ این یه ظاهر منطقی  ه که پشت  ش زور هست. 


محمد: اگه بازجوبازی دربیاری، من به حاجی می گم دیگه تو رُ نفرسته، یه باتجربه بفرسته. 


پدرام: به رأی جمع احترام بذار.
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محمد: ولی اگه سعی کنی با من رفیق شی، رأفت اسلامی رُ درباره ی منِ زندانی رعایت کنی من مثل بلبل به حرف 

می آم. 

منوچهر: بیست وپنج می خوره کسی بخواد به من بگه حق ندارم توی این کشور یا هر کشور دیگه ای که دل م می خواد 

زنده گی کنم.


محمد: سعی کن با متهم رفیق شی جوون. 


نیما: خواب می بینم داریم با هم قدم می زنیم و من دارم داوطلبانه بدون این که مجبور باشم براش اعتراف می کنم. 


محمد: آدم ها رُ باید با مهر و محبت اهلی کرد. 


نوشین: سِندرمُ استکهلم می دونی چی  ه؟


محمد: نصیحت گوش کن جانا. بقیه شُ ُ بلد نیستم.


گیتا: تو هم باید به خواست جمع احترام بذاری دیگه. 


محمد: ادامه شُ می دونی چی  ه؟


مرجان: کره ی زمین مال همه ی ماست، مال هر آدمی که توش به دنیا اومده. 


سجاد: اسم؟


پدرام: فکرشُ ُ بکنین هفته ی بعد باید برگردیم.


محمد: به ت گفته ن جرم  مَ چی  ه؟


منوچهر: ببینم تو به خواست جمع احترام می ذاری یا نه.


سجاد: اسم؟


نیما: وقتی سوار ماشین شون شدم یکی شون گوشی  مُ ُ ازم گرفت و شروع کرد جوک   های گوشی مُ ُ خوندن. 


محمد: به ت نگفته ن. درست می گم؟


نوشین: سِندرمُ لیما می دونی چی  ه؟


سجاد: اسم؟


گیتا: هایدل بِرگ کجاست؟


محمد: فکرش هم نمی کردم یه روزی برسه که من این جا بشینم و بچه م بیاد ازم بازجویی کنه. 


مرجان: خداوکیلی آدم حال می کنه این جا توی خیابون پلیس نمی بینه. 


محمد: تو بچه ی من ی. 


پدرام: اکثریت شرور است. توی یونان باستان به این نتیجه رسیدن.


محمد: چشم بندمُ بردار پسر. 


منوچهر: ناز نفس یونان باستان! 


محمد: دست های منُ ُ باز کن.
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نیما: ببخشید! یه بیست وپنجِ سفیدی داشت!


سجاد: اسم؟


نوشین: حواس  ت باشه چی می گی چون از همه ی حرف هات سعی می کنن علیه ت استفاده کنن.


محمد: نرود میخ آهنین در سنگ؟


گیتا: به این می گن جامعه ی چندصدایی.


سجاد: اسم؟


مرجان: تو یه نفری داری نظرتُ ُ به چند نفر تحمیل می کنی.


محمد: جرم  مَ این ه که به خودم اجتهاد کردم، به عقل م. 


نیما: گر حكم شود كه مست گيرند / در شهر هر آن که هست گيرند 


محمد: مگه به ما یاد ندادن هر چی رُ عقل بپسنده شرع هم می پسنده؟


سجاد: اسم؟


نوشین: پس ما توی رنج با هم مشترک یم.


محمد: چشم بند منُ ُ بردار پسر. بذار نگا ت کنم حرف بزنم. 


گیتا: دموکراسی یعنی همین!


محمد: دست هام ُ باز کن. بذار فکر کنم مجبور نیستم حرف بزنم. 

مرجان: تو از پنج نفر می خوای مطابق میل تو رفتار کنن. ما پنج نفر از تو یه نفر می خوایم به خواست جمع احترام 

بذاری. 


محمد: به من احترام بذار که من خودم اراده کنم حرف بزنم. 


پدرام: این بدون اجازه این حرف ها رُ نمی زنه.


محمد: چشم های منُ ُ باز کن و به من کاغذ بده. 


منوچهر: واقعن می خواین برگردین توی اون قفس؟


محمد: دست های منُ باز کن تا من هر چی رُ که توی این سال ها دیدم بنویسم. 


نیما: شصت اندیش  ها نمی خوان عوض شن نمی خوان  هیش کی عوض شه، ولی آدم ها عوض می شن. 


محمد: تو رُ خدا به من کاغذ بده، به ولله اگه کاغذ سفید به ت پس بدم. 


گیتا: دست هاشُ ُ باز کن. 


مرجان: چشم بندشُ بردار


نوشین: چشم بندشُ بردار که براتون بنویسه. 


منوچهر: دست هاش ُ باز کن.
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پدرام: بذار فکر کنه مجبور نیست حرف بزنه. 


نیما: تو رُ خدا به ش کاغذ بده، 


منوچهر: چشم بندشُ بردار و به ش کاغذ بده. 


نوشین: دست هاشُ باز کن تا هر چی رُ که توی این سال ها دیده بنویسه. 


سجاد: اسم؟


محمد: محمد یعقوبی


پایان

۱۳۸۹
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